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  يِ فلسفه در ميانِ ما اسطوره
  زدگي يِ غرب بازديدى از احمدِ فرديد و نظريّه

  
  داريوشِ آشوري

  
يِ پنجاه استادِ فلسفه در دانشگاهِ تهران  هايِ دهه يِ سي و چهل تا نيمه در دهه) ۱۳۷۳ـ مرگ ۱۲۸۹زاد (احمدِ فرديد 

اش داشت، امّا نامِ او در دورانى غوغايى به  ي برايِ شاگردانيِ درس بود؛ استادى كه هرگز نه كتابى نوشت نه يك جزوه
اى زيرِ نفوذِ او  دستان در جمهوريِ اسلامي، كم نيستند كسانى كه به گونه–به–ويژه در ميانِ كار پا كرد و هنوز هم، به

ا را هم در روزگارِ جواني ه  دو مقاله منتشر نشده است، كه آن–از او جز يكى. آيند هستند و شاگردِ مكتبِ او به شمار مي
دانم،  تا آن جا كه من مي. اصطلاح، تحقيقي هستند و نه بيانِ آراءِ فلسفيِ شخصيِ وي ها، به اين مقاله. نوشته است

، با نامِ اصليِ او، احمدِ مهينيِ يزدي، منتشر ۱۳۱۸ در سالِ ،مهريِ   بايد همان باشد كه در مجله يِ او مي نخستين مقاله
يِ بيست، منتشر  يِ نخستِ دهه  در نيمه،سخنيِ  يِ سوّمِ مجله يِ ناتمامِ ديگر هم از او در دوره ك مقالهشده است؛ ي

آن . نوشتن برايِ فرديدكارِ بسيار دشوار و در اواخر كارِ ناممكنى بود. شد، با نامِ فرديد؛ نامى كه خود بر خود نهاده بود
يِ  راني را بسيار دوست داشت، و از  دهه امّا سخن.  مفهوم نوشته شده است هم به زبانى بسيار سنگين و نا دو مقاله–يكى

در . كرد  مي راني يِ ادبيّات و جاهايِ ديگر سخن چهل، زمانى كه حس كرد كلامِ او بُرد و نفوذى يافته، در دانشكده
  . گفت ها نمي راني ن سخن چيزى بيش از مطالبِ هما——ها حضور يافته ام كه من در برخى از آن——هايِ درس نيز كلاس

  
فرديد، در مقامِ فيلسوف، يك مفهومِ تازه به زبانِ فارسي عرضه داشت كه سرنوشتِ تاريخيِ بسيار با اهميّتى پيدا كرد و 

هايِ فرديد  حرف. يِ سي به آن رسيده باشد بايست در اواخرِ دهه ام، مي بود، كه، به گمان‘ زدگي غرب’آن مفهومِ 
كس از  شد، آن هم به زبانى كه هيچ هايِ درس مطرح مي هايِ خصوصي يا در كلاس وم تنها در محفلپيرامونِ اين مفه
ِ زدگي غربهايِ او شد، انتشارِ كتابِ  آنچه سببِ توجّه به فرديد و حرف. آورد و، در نتيجه، بازتابى نداشت آن سر در نمي

.  ابتدايِ همان كتاب، او اين عنوان را از فرديد گرفته بوديِ آلِ احمد در به گفته. ۱۳۴۰ِ احمد بود در سالِ  جلالِ آل
. هايِ فرديد نداشت داد ربطى به حرف زدگي را زبانزد كرد، امّا شرحى كه او از اين مفهوم  كتابِ آلِ احمد عنوانِ غرب

ي، در حدًي كه در شناسي و اقتصادِ ماركسيست اش با تاريخ و جامعه يِ آشناييِ سطحي هايِ خودِ او بود بر زمينه حرف
زدگي را با زبانى پيچيده و پُرطمطراق، از ديدگاهى  يِ غرب امّا فرديد مقوله.  آموخته بودنيرويِ سوّم و حزبِ توده

آلِ احمد هم در همان . كرد يِ ادبيّات طرح مي هايِ درس در دانشكده عرفاني، در مجالسِ خصوصي و كلاس–فلسفي
آن از ديدگاهِ فرديد، اين مفهوم ‘ فلسفيِ’اعتنا به وجهِ نظري و  زدگيِ خاصِّ خود، بي مجالس از او شنيده بود و با شتاب
يِ آل احمد به  پناه بردنِ دوباره ولي يك نكته را هم فراموش نبايد كرد و آن اين كه . را گرفت و به زبانِ خود طرح كرد
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 اى، البته ناروشن، پناهيِ صوفيانه به گونه د از راهِ معنويّتزيرا فردي.  هم از اثرِ انفاسِ فرديد بودزدگي غرباسلام در كتابِ 
گرداندن از  به هر حال، روي. كرد زدگيِ خود را به اسلام و قرآن مربوط مي هايِ ضدِّ غرب و غرب بسا ناهمساز، حرف و چه

يد، به معنايِ بازگشت به آن، و شفا يافتن از اين بيماري، از نظرِ  فرد) نيهيليسم(‘ انگاريِ نيست’زدگي و  غرب و غرب
بايست جست، كه آن هم خود را حقيقتِ  و معنويّتِ آن بود كه در عرفانِ نظري و فرهنگِ تصوّف مي‘ شرق’دامانِ 

  .داند باطنيِ اسلام مي
  

 سه ميهمانِ ديگر ،–يِ آلِ احمد در يك بعد از ظهر، با دو  در گذرى به خانه۱۳۴۱من هم فرديد را نخستين بار در سالِ 
گفت و برايِ  سخن مي‘ ربوخه’و ‘ ربح’ با erosريشگيِ  زدگيِ خود از هم آن جا ديدم، كه داشت پيرامونِ بحثِ غرب

را از رويِ ‘ ربوخه’و ‘ ربح’آلِ احمد كتاب را آورد و به دستِ من داد تا معنايِ .  را طلبيدبرهانِ قاطعحجّت كتابِ لغتِ 
ِ آلِ احمد زدگي غربيِ خود را در نقدِ  بود؛ پس از آن كه من مقاله۱۳۴۶سالِ دوّمين ديدارِ من با او در . آن بخوانم

زدگي را از دهانِ او  يِ آل احمد به فرديد و اين كه عنوانِ غرب يِ اشاره يِ آن مقاله، بر پايه در حاشيه. منتشر كرده بودم
آن . هايِ خود را در اين باب بنويسد هم حرفاى كرده بودم، و اظهارِ اميدواري كه او  قاپيده،  من هم به فرديد اشاره

تازگي بر پا كرده بود، به دعوتِ وي نشسته بود و بنا  ، كه پرويزِ خانلري به“بنيادِ فرهنگِ ايران”زمان فرديد در دستگاهِ 
د تا بروم كرد، به دنبالِ من فرستا وي يكى از دوستانِ مرا، كه در آن دستگاه كار مي. بود كه يك فرهنگِ فلسفي بنويسد

اين ’كرد، و افزود كه  يِ من و تواناييِ من در نوشتن ستايش فرديد در آن ديدار از مقاله. و او را در آن دفتر ببينم
هايِ خود را  اى از حرف سپس نيم ساعتى يا بيشتر شمّه‘ .هايِ من ندارد مزخرفاتى كه آلِ احمد نوشته ربطى به حرف

اى كه به فلسفه داشتم به  بستگي طبع من چيزى از آن نفهميدم، ولي با دل ه بهزدگي برايِ من گفت، ك در بابِ غرب
هايِ خود را تقرير كند تا من به عنوانِ منشي بنويسم، كه  به او گفتم، اگر اجازه بدهد حرف. ام تازه و جالب آمد–نظر

 مثلِ ——‘فرهنگِ فلسفي’ آن ها را نوشت و نه ولي او نه هرگز آن حرف. خواهد بنويسد درآمد و گفت، خودـ اش مي
  .  هرگز  به سرانجامى رسيد——كرد يِ چيزهايِ ديگرى كه وعده مي همه

  
جليلي معاونِ احسانِ نراقي . دو سال بعد از راهِ آشنايي با ابوالحسنِ جليلي صورت گرفت–ديدارِ بعديِ من با فرديد يكى

 را در آن يِ علومِ اجتماعي نامه دعوت شده بودم كه ۱۳۴۷بود و من هم در سالِ “ يِ تحقيقاتِ اجتماعي مؤسسه”در 
يِ ادبيات و از همكارانِ بسيار ارادتمندِ فرديد بود، و با نظرِ  جليلي خود استادِ فلسفه در دانشكده. مؤسسه منتشر كنم

اييِ نزديك يِ خود برايِ آشن ديد، شبى مرا  به خانه آموختن مي لطفى كه به من داشت و شورى كه در من برايِ فلسفه
آن شب فرديد كه مجلس را آماده و شنوندگان را طالب و مشتاق ديد، گرمِ گفتار شد و در بابِ . با فرديد دعوت كرد

اى در بيابان ببارد، بسيار بر  هايِ او در آن شب، همچون بارانى كه بر تشنه حرف. دادِ سخن داد‘ حوالتِ وجود’تاريخ و 
 و البتّه، ——اى كه من بر آن نوشته بودم  هم كه درآمد، فرديد از ديباچهيِ علومِ اجتماعي نامهيِ يكمِ  شماره. ام نشست دل
يِ خود بسيار ستايش كرد و   به شيوه——يِ احسانِ نراقي، بي نامِ من منتشر شده بود و خواسته‘ ملاحظاتِ امنيّتي’به 

از آن پس، . ام آمد خوش‘ كشفِ رمز’و در اين من هم از هوشمنديِ ا‘ .يِ ماركسيستيِ خوبى نوشته اي مقدمه’گفت كه 
هايِ خانگي، در   يا كسانى ديگر در ميهماني——كه او هم استادِ فلسفه بود——معمولاً همراه با جليلي و رضا داوري

چهار سالى خاموش و با كنجكاويِ تمام به –نشينِ او بودم و سه هايِ هفتگي در منزلِ فرديد، هم ها، يا گردآمدن رستوران
من ’گفت،  آمد و مي اش مي اى خوش سپرده يِ جوان و دل فرديد هم از داشتنِ چنين شنونده. سپردم هايِ او گوش  حرف

  ‘  .كند زند و با دقّت گوش مي اش مي اش را زيرِ چانه آيد كه دست ام مي از اين آشوري خوش
  

زده بودم،  شنفكريِ روزگارِ خود خسته و دليِ رو مايه هايِ سياسي و فضايِ سطحي و بي برايِ من، كه از ايدئولوژي
يِ فلسفي و نظريِ آن، و، از سويِ ديگر، انرژي و  او گيرايي داشت،  از سويى به دليلِ تازگي و ناآشنايي و مايه سخنان 



http://ashouri.malakut.org/ 3

 و ها بود كه من با نيچه  همان زمان. داد گفتنِ او بود و او را بسيار حق به جانب نشان مي شور و پرخاشى كه در سخن
يِ فرديد برايِ  اين را نيز بگويم كه يك دليلِ ديگرِ جاذبه. زدم كلّه مي–و– او نيز سرچنين گفت زرتشتِيِ كتابِ  ترجمه

 كه دشمنِ اصليِ ——رفت تا در جوارِ گفتمانِ راديكال و انقلابيِ چپ اى بود كه مي اى چون من جوِّ زمانه جوانِ جوينده
گفتمانِ ديگرى را بر سرِ بازار ——بود‘ شرق’اش سوسياليسمِ  دانست و قبله داريِ آن مي خود را امپرياليسمِ غرب و سرمايه

زدگيِ غرب حمله  و علم و تكنيك‘ نيهيليسم’و ‘ ماديّت’يِ معنويّت و روحانيّت و عرفانِ شرقي به  آورد كه از جبهه
ِ آلِ احمد و زدگي غرب اسلاميِ خود بود، با شرقي و‘ اصالتِ’و ‘ بازگشت به خود’يِ تازه، كه مشتاقِ  اين جبهه. برد مي

روشنفكريِ ) tiers-mondisme(‘ گراييِ جهانِ سوّم’هايِ پُر شور و شتابِ عليِ شريعتي، زيرِ نفوذِ  فضايِ  نوشته
 اى فراهم آمد كه اين گفتمان از زبانِ رفته زمينه–يِ چهل زبان باز كرده بود، و رفته يِ نخستِ دهه فرانسوي، در نيمه

هايِ بعد دو شاگردِ هانري  در سال. عرفانيِ او به ميدان آيد–اجتماعي پا فراتر گذارد و با فرديد و زبانِ فلسفي–سياسي
آسيا هايِ عرفاني در كتابِ  اش،  و ديگرى داريوشِ شايگان با گرايش كُربن، يكى سيد حسينِ نصر با اسلاميّتِ دوآتشه

تر شدنِ هرچه بيشترِ بازار،  و دستِ آخر، با بالا گرفتنِ كار و گرم. پيوستند‘ تِ شرقيمعنويّ’، به اين اركسترِ در برابرِ غرب
 1. آمد به ميانِ معركه‘ داشتي–خود–آنچه’يِ  يِ مقاله دو مجموعه–نيز با يكى‘  شناس جامعه’احسانِ نراقيِ 

 
چه پرسشِ جدّي و اصيلى را ‘ فيلسوفان ’ها چه چيزى و تا چه اندازه فلسفي بود؟ اين  گفتمان توان پرسيد كه در اين مي
تر  دار تر و مايه اى ژرف زده به ساحتِ انديشه راستي طرح كردند كه بتواند ما را از عالمِ سطحيِ روشنفكريِ سياست به

له ها به موضوعِ اصليِ اين مقاله مربوط اند، امّا  اين مقا  پرسش شان چه بود؟ اين بكشاند؟ حكمتِ تاريخيِ سر بر آوردن
اين جا .  گويد ها پاسخ مي اى نيز، با پرداختن به يك موردِ خاص، به آن ها را ندارد، اگرچه به گونه گنجايشِ آن

كنم كه يك  گمان مي. ترين و اثرگذارترينِ آنان خروش–و–عنوانِ پُرجوش خواهم به فرديد بپردازم و بس، به  مي
يِ  يِ روشنفكريِ ما، كه داعيه واند روشن كند كه بالاترين ردهبيش بت–و–اش كم سنجشگريِ جدّي از نقشِ او و سخنان

يِ  يِ پنجاه و آستانه يِ دهه يِ چهل تا نيمه اش، در دورانِ دهه يِ فلسفي داشت آن هم از نوعِ بسيار اصيل و بومي انديشه
 محضرِ اين استادان بودم و من كه شاگردِ شكيبا و جويايِ. پراكند هايى را مي زيست و چه ايده انقلاب در چه عالمى مي

خواندم، و، از جمله، كتابِ  دقّت مي نوشتند، به نيّتِ آموختن، به شنيدم و هرچه مي گفتند به گوشِ هوش مي هرچه مي
دانستم كه يك جايِ  رفته مي– و رفته2كردم ِ شايگان را هم برايش سراسر ويرايش كرده بودم، نخست حس مي داريوش

اين نكته را هم به . بازي در آن هست پردازي يا، در مواردى، شعبده اى وهم اس خراب است و گونهكارِ اين داستان از اس
اى هم به داوري نوشته بودم، كه  گفتم، و در نامه  مي——كه كتابى از او را هم ويرايش كرده بودم——شايگان و رضا داوري

نگرم،  در حقيقت، حالا كه به پشتِ سر مي. نداردربطى ‘ فرهنگِ اصيلِ شرقي’سازي ست و به  ها ايدئولوژي اين حرف
هايِِ پيرامونِ آن هيچ چيزى بر معرفتِ نظريِ ما نيفزوده و  بافي و فلسفه و حكمت‘ معنويّتِ شرقي’بينم كه اين  مي

مِ و چنان كه به چش. اش بوده است و بس  اى نينداخته، بلكه بالاترين ارزشِ آن در مصرفِ سياسي پرتوى بر هيچ مسأله
. بوده اند‘ حكمتِ معنوي’يِ خود، خريدارِ اين  خود ديديم، دو نظامِ شاهنشاهي و اسلامي، هر يك به دلايلِ ويژه

يِ  اى كه زمينه‘معنويّت’با بَزَك كردن و به صحنه آوردنِ ‘ حكمت’ترين دليلِ آن اين است كه هوادارانِ اين  مهم

                                                 
اى نوشتم با   مقاله۱۳۵۶ در سالِ —زد مي‘ اصالتِ خود’يِ  ها را در باره ترين حرف  كه آبكي— نراقيآنچه خود داشتِيِ كتابِ   در باره 1

دليلِ مستعار بودنِ . شد ند، منتشر ام جمشيدِ ارجم ، به سردبيرىِ دوسترودكيىِ  كه با امضايِ مستعار در مجلّه‘ آنچه خود نداريم’عنوانِ 
بازىِ  در آن مقاله من ريشخندي از اين شرق و شرق. القلم اعلام كرده بود ام هم اين بود كه ساواك مرا از پنج سالِ پيش از آن ممنوع نام

 .آن زمان كرده ام كه شايد هنوز هم خواندني باشد
اى نوشته   در مقاله۱۳۵۳شود در سالِ  هايى را كه برايِ آن مي يك بودنِ تلاشو ايدئولوژ‘ شرق’جويِ –و–بست بودنِ اين جست من بن 2

يِ فرهنگيِ  تهران، مؤسسه (ما و مدرنيّتيِ  يِ مقاله اين مقاله در مجموعه. ، كه، به آن معنا، امروز ديگر ندارم‘شرق’ام، البته با همدلي با 
 .دوباره چاپ شده است) ۱۳۷۶صراط 
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ساختند كه تنها كاركردِ آن پشتيبانيِ ايدئولوژيك از استبداد و  يتاريخيِ خود را از دست داده بود، از آن چيزى م
يِ راهِ او، رضا  دهنده هايِ احمدِ فرديد و شاگردِ  وفادار و ادامه در اين زمينه، دستِ كم، حرف. سركوبِ سياسي بود

  .هايِ خوب و كاملى هستند داوري، نمونه
  

اين رژيم، به رغمِ . بود كه دچارِ خلاءِ ايدئولوژيك بود‘ معنويّت’ از آن جهت خريدارِ اين  ديكتاتوريِ محمدرضا شاهي
ها و   سياست——يِ صنعتي كردنِ ايران در سر داشت هايى كه برا خيال–و–يِ اقتصادي و خواب هايِ توسعه سياست

هايِ  يى، از ايدئولوژي بر اثرِ هراسى كه، از سو——طلبد يِ تبليغاتيِ همخوان با خود را مي رؤياهايى كه ايدئولوژي و برنامه
پروراند، در آن فضايِ  و پاسداري از آن در سر مي‘ فرهنگِ اصيلِ ملّي’يِ  چپ داشت و اوهامى كه، از سويِ ديگر، درباره

ها  دانست و به آن هايِ دارايِ رنگِ ديني و عرفاني را پناهگاهى برايِ خود مي سركوب و خفقانِ سياسي، ايدئولوژي
در بابِ فرهنگِ اصيلِ ملّي و معرفتِ شرقيِ ‘ عرفاني’و ‘ فلسفي’هايِ  خبر از آن كه اين سخنوري بي  امّا. داد ميدان مي

باري، با مطرح شدنِ فرديد و ! سر بر مي آوَرَد‘ انقلابِ اسلامي’ريزند كه سرانجام از آن  خودماني آب به آسيابى مي
‘ فرهنگِ اصيلِ ملّي’هايِ فرهنگي، با نيازى كه به ترويجِ  شستهايِ سخنرانيِ عمومي و ن معنويّتِ شرقيِ او از راهِ جلسه

. هايِ هفتگي گذاشتند راني يِ سخن  يا كمى بعدتر، در تلويزيون برايِ او برنامه۱۳۵۱شد، در سالِ  احساس مي‘ شرقي’و 
يافتند و زبان  د، چيزى درنميش هايِ پيچاپيچِ او كه با صدايى نامفهوم نيز ادا مي طبع از حرف امّا تماشاگرانِ تلويزيون به

دو سالِ آخرِ عمرِ رژيمِ شاهنشاهي اين –امّا، در يكى. شب بردند ها را به نيمه در نتيجه، اين برنامه. به اعتراض گشودند
نويس  گردانيِ يك روزنامه ها با همراهيِ احسانِ نراقي و با صحنه ِ جمعه ها در شبانگاه ترين ساعت ها در پُربيننده برنامه

داد، كه  زدگي و همچنين ماركسيسم و كمونيسم دادِ سخن مي ها بر ضدِّ غرب و غرب فرديد در اين برنامه. شد اجرا مي
  . فهميدند البتّه شنوندگان همچنان چيزى از آن نمي

  
ونه هايِ او هنوز اثرگذاريِ سرراست نداشت و برايِ جماعتِ روشنفكر، كه گوشى برايِ اين گ تا اين جا فرديد و حرف

آنچه سرانجام به فرديد فرصتِ واقعيِ تاريخي و ميدانِ بُرد و تأثيرِ .  قالى نامفهوم نبود–و– ها نداشتند، جز  قيل حرف
اي از نظرِ سياسي،  ، با چرخشى صد و هشتاد درجه‘طاغوت’فرديد با پيروزيِ انقلابِ ضدِّ . جدّي داد، انقلابِ اسلامي بود

لاب انداخت و در فضايِ هيجانيِ پُركشش و پُرزورى كه انقلاب پديد آورده بود، خيلِ بزرگى يِ انق خود را به ميانِ معركه
يِ اثرگذاريِ واقعيِ او از جهتِ سياسي و ايدئولوژيك از اين  مرحله. از جوانانِ مسلمانِ انقلابي را پيرامونِ خود جمع كرد

 آلِ ِزدگي غربگيريِ انقلاب با  يِ اوج گي را در دورهزد اين جوانان كه آموزشِ سياسيِ ضدِّ غرب و غرب. جا آغاز شد
ها را در  هايِ فرديد در دانشگاهِ تهران و جاهايِ ديگر آن حرف راني هايِ شريعتي ديده بودند، در سخن احمد و كتاب

حكيمِ ’ يك سياسي، بلكه) agitator(ظاهر نه يك ايدئولوگ و شورانشگرِ  يافتند كه اين بار به اى مي رنگ و قالبِ تازه
به نقشِ سياسي و ايدئولوژيكِ فرديد در . كرد همتا و مسلّط به تماميِ فلسفه و حكمتِ شرق و غرب عرضه مي بي‘ الاهيِ

هايِ او  راني اكنون جايِ آن است كه با متنى كه از سخن. خواهم پرداخت‘ فرديد و قدرتِ سياسي’اين دوران در بخشِ 
  گفت؟   ين بحثِ مهم بپردازيم كه، فرديد چه ميدر اين دوران در دست داريم، به ا

  
  

 خود را ننوشت، زيرا، چنان كه خواهيم ——‘حكمتِ معنويِ’يا بهتر است بگوييم ——‘فلسفه’چنان كه گفتم، فرديد هرگز 
خروش  به زبانى –و – هايِ پُرجوش راني را در سخن‘ حكمت’امّا دوست داشت كه اين . راستي نوشتني هم نبود ديد، به

اى كه او با انقلابِ اسلامي به پا كرد،  امّا معركه.  نبود پُرطمطراق عرضه كند، كه، در نتيجه، هرگز امكانِ وارسيِ جدّيِ آن
يِ او را بخرند و به  زدگيِ او برانگيخت، سبب شد كه پس از مرگ خانه ضدِ غرب و غرب‘ حكمتِ معنويِ’و توجّهى كه 

ديدارِ فرّهي و اكنون، از بركتِ اين كار، كتابِ . وي‘ آثارِ’باشد برايِ گردآوري و نشرِ بدل كنند تا مركزى “ بنيادِ فرديد”
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اين كتاب، . هايِ احمدِ فرديد است اى از سخنراني را در دست داريم كه مجموعه) ۱۳۸۱تهران  (و فتوحاتِ آخرالزمان
دو سال پس  – هايِ احمد فرديد را در يكى يران كه به كوششِ محمدِ مددپور گردآوري و بر رويِ كاغذ آورده شده،  سخن

زند  اى كه فرديد مي ها در كتاب داده  نشده، امّا از رويِ گريزهايِ سياسي راني تاريخِ و محّلِ سخن. از انقلاب در بر دارد
اين كتابى ست .  يا كمى پس از آن انجام شده است۶۱ـ۱۳۶۰هاي  ها در سال راني توان دانست كه سخن مي

چنان . هايِ فرديد و در محضرِ  او نشسته بوده است راني يز حتّا برايِ كسى چون من كه  ساليانى را پايِ سخنانگ شگفت
يِ برخى  هايِ او سر درآورم و به اين خاطر به مطالعه كوشيدم از حرف كه گفتم، من با زورـوـزحمت و شكيباييِ تمام مي

‘ حكمتِ معنويِ’يِ  برد و او را پشتوانه خته بودم، زيرا فرديد مدام نامِ او را مييِ او پردا هايى در باره آثارِ هايدگر و يا كتاب
 در ادبيّاتِ صوفيانه دست زده بودم كه فرديد به زبان و اصطلاحاتِ آن سخن  همچنين به مطالعه. داد خود قرار مي

كرد، بلكه، چنان كه  اييِ جدّي نميالبته او نيز هرگز راهنم. آوردم هايِ او سر درنمي و باز چندان از حرف. گفت مي
سه سال متوجّه –پس از دو. ها را بازيچه و سرگشته نگاه دارد دهد، بيشتر دوست داشت آدم هايِ بسيار نشان مي نمونه

رفته –من رفته. گوييِ او نيز هست سواديِ من نيست، بلكه از پريشان يِ گناه از من يا از خنگي و بي شدم كه همه
او بيشتر . هايِ فرديد نه هايِ هايدگر، البتّه با رنگى از روايتِ فرديديِ آن، سر درآورم، امّا از حرف حرفتوانستم از  مي

اى نمايش دهد مالكِ حقيقتِ مطلق؛  حقيقتى كه هيچ كس جز او و مارتين هيدگر  داشت خود را متفكّرِ يگانه دوست 
هايِ او نزديك شده او را با توهين و تحقير  يِ اصليِ حرف هكرد كه كسى به هست و اگر حس مي.  آورد از آن سر در نمي

هايِ  بيش از كارِ او و حرف–و– ويژه با دست يافتن به منابعِ اصليِ فكريِ فرديد، كم ولي من، سرانجام،  به. كرد سركوب مي
 او را كم و ۱۳۵۳ از حدودِ سالِ يِ او هم آزرده بودم، ادبانه و نامردمانه او سر درآورده بودم، و از آن جا كه از رفتارِ بي

  .   و اين رابطه چندى پس از آن يكسره بريده شد. ديدم كمتر مي
  

شرح بگويم،  توانم به يافتم، اكنون مي هشت سالِ پيش بيشتر به حس درمي–باري، آنچه را كه من در بيست و هفت
يِ  اين مجموعه. توانيم با درنگ بخوانيم هايِ او را به صورتِ نوشتار در دست داريم و مي ويژه كه اكنون حرف به

ترى آب  گويي نبود، بلكه مشكل از جايِ بسيار ژرف نظمي و پريشان دهد كه مسأله تنها بي هايِ وي نشان مي راني سخن
را تواند اين كتاب  ها آشنا باشد، با يك نگاه مي هر كسى كه با ادبيّاتِ فلسفي و عرفاني و زبان و اصطلاحات آن. خورَد مي

. شود آن را نديده گرفت و به كنارى انداخت آساني مي با چنين برداشتى به. انديشيِ يك ذهنِ بيمار بداند حاصلِ پريشان
يكى از اين نظر كه لازم است . بايد گذشت يِ فرديدي در اين كتاب به دو دليل نمي‘انديشه’همه، از كالبدشكافيِ  با اين

هايِ گذارِ  ترين سال زيرا كسى ست كه بيش از بيست سال، آن هم در بحراني. سيماو را از ياد نبريم بلكه بهتر بشنا
از اين راه، . يِ روشنفكريِ ما حكومت كرده است تاريخيِ ما، سرراست و ناسرراست، بر ذهنيّتِ بخشى بااهميّت از جامعه

و . توانيم شناخت  در يك دوران بهتر ميرا در آن‘ فلسفه’و ‘ تفكّر’يِ خود را، و معنايِ حضورِ  همچنين خود را و جامعه
برده و  اى رنج مي تواند نشان دهد كه اين جنازه از چه بيماري يِ فرديدي مي         ‘انديشه’ديگر از اين نظر كه كالبدشكافيِ 

  ! برايِ ما سودمند تواند بود ‘پزشكيِ روح’يِ علمِ   در زمينه و اين به عنوانِ تمرين و تجربه.  استمردهچرا 
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  لُبِّ لُبابِ حكمتِ سيد احمدِ فرديد
. ناميدند مي‘ فيلسوفِ شفاهي’زد،  نوشت امّا بسيار از فلسفه و حكمت دم مي كسانى فرديد را از آن جهت كه چيزى نمي

تاب يِ فرديدي را كه در اين ك‘انديشه’. اى نوشتاري از گفتارهايِ او را در دست داريم  به هر حال، اكنون مجموعه ولي،
؟ عرفان؟ )theosophy(اى بايد نهاد؟ فلسفه؟ حكمتِ الاهي   در چه مقوله—— اگر بخواهيم جدّي بگيريم——آمده است

يِ جدّي، در پيِ  را جدّي بگيريم و، مثلِ هر انديشه‘ انديشه’بايد اين  اى برسيم ، مي باري، برايِ آن كه بتوانيم به نتيجه
گونه  اش، از كجا فراهم آمده و اين عناصر چه هايِ آن، يا عناصرِ ساختماني مايهساختمانِ آن بگرديم و ببينيم كه ساز
سامان و تازه ساخته و –و– يك دستگاهِ فكريِ با سر——كرد  آنچنان كه او ادّعا مي——رويِ هم سوار  شده اند، و سرانجام، آيا

  متِ الاهي يا عرفان نهاد؟  يِ فلسفه يا حك پرداخته شده است كه  بر اساسِ آن بتوان آن را در مقوله
  

وي در آغاز خود را شارحِ . افتاد آورند كه نامِ مارتين هايدگر، فيلسوفِ آلماني، از زبانِ او نمي آشنايان با فرديد به ياد مي
گونه  نسبتِ فرديد با هايدگر چه بود و او هايدگر را چه. شمرد سخنِ او مي دانست، ولي آخرسرها خود را هم هايدگر مي

آنكه يك بار به بخشى معيّن  هايِ عالم را خوانده است بي گفت كه گويي تماميِ كتاب فهميد؟ فرديد چنان سخن مي يم
، هستي و زمانتوانيم بپرسيم كه آيا فرديد هرگز زحمتِ خواندنِ كتابِ اصليِ هايدگر،  مي. از يك كتابِ معيّن اشاره كند
هايِ فرديد در اين كتاب، اين اندازه  امّا بر اساسِ گفته. آيد چيزى برنميهايِ او چنين  را به خود داده بود؟ از گفته

، تأثير پذيرفته بود و از گزارشى كه هايدگر از تاريخِ ‘گشت’توانيم گفت كه وي از هايدگرِ دورانِ دوّم، دورانِ  مي
   درامدى به مابعدالطبيعه آثارى  مانندِ  در‘ غروبِ حقيقتِ  هستي’و ‘ تاريخِ  متافيزيك’يِ  فلسفيِ  غرب  به  نامِ   انديشه

)Einführung in die Metaphysik (بر اساسِ اين فهمِ فلسفي از  .  داده، چيزهايى آموخته و سخت زيرِ نفوذِ آن  بود
‘ زدگي غرب’خواست  وضعِ تاريخيِ كنونيِ ما را نيز ذيلِ مفهومِ  آن بود كه فرديد مي‘ حوالتِ تاريخيِ’و ‘ غرب’تاريخِ 

 . شرح كند
 

–يا از‘ زده غرب’خواست وضعِ تاريخيِ ما را به عنوانِ مردمانى  يِ فرديدي نه تنها مي ترين مفهوم و انديشه اين اصيل
خواست كّلِ تاريخِ جهاني را از ديدگاهى فلسفي طرح و  بيگانه شرح كند، بلكه، به پيروي و تقليد از هايدگر، مي–خود

اش، مارتين هايدگر، را از  ، چندين و چند فرقِ اساسي ميانِ فرديد و مدلِ اصلي اشتنِ اين نكتهامّا، با در نظر د. معنا كند
نخست اين كه، هايدگر يك آلمانيِ بسيار جدّي و با نظم، پرورش يافته در سنّتِ شكوهمندِ . بايد دور داشت نظر نمي

ترين فيلسوفِ قرنِ بيستم و  كسانى او را بزرگ. بوديِ فلسفه  فلسفه در آلمان، و استادِ بزرگ و به رسميّت شناخته شده
ها كتاب  وي افزون بر انتشارِ ده. يِ غرب، از يونانِ باستان تا امروز، دانسته اند يكى از چند فيلسوفِ بزرگ در تاريخِ فلسفه

 )Vorlesung / lecture( گفتار هايِ خود، درس نويس يِ اروپايي انقلابى پديد آورد، بر اساسِ دست و مقاله، كه در فلسفه
يِ وي، قدرتِ تحليليِ عالي و  هايِ پديدارشناسانه و هرمنوتيكيِ انديشه نوآوري. كرد هايِ بسيار بانظم برگزار مي

همان دورانِ جواني، پيش از انتشارِ اثرِ اصلي و  در نامِ او را ——كند  چنان كه هانا آرنت روايت مي——همتايِ او آوريِ بي زبان
يِ آثارِ او در  گفتارها اكنون به صورتِ مجموعه ها و درس اين نوشته. ، در فضايِ فلسفيِ آلمان پُرآوازه كرده بوداش–دار نام

  . حالِ انتشار است، كه حدودِ صد جلد خواهد شد
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 كه فلسفه  بود؛ دانشگاهى3اي ‘خاورِ ميانه’انضباط، از هر نظر، در يك دانشگاهِ  امّا فرديد يك استادِ دانشگاهِ بسيار بي
آمدند  كسانى كه به عنوانِ دانشجو به اين رشته مي. هايِ آن بود ترين رشته مشتري ترين و بي خورده–سري–يكى از تو

هايِ زينتيِ  يِ رشته در اين رشته، مثلِ همه. يِ اداري بود‘ ارتقاءِ رتبه’بيشتر برايِ گرفتنِ يك مدركِ ليسانس به خاطرِ 
ايِ دستِ دوّم و سوّم  در اين رشته جز  چند كتابِ  ترجمه. گرفت نه استاد دانشجو را جدّي ميديگر، نه دانشجو استاد را 

يِ بيست چند  يِ دوّمِ دهه فرديد در نيمه. نه كتابى برايِ آموزش در كار بود نه شوقى در استاد و دانشجو برايِ آموزش
ر فلسفه نديده بود و، چنان كه شنيده ام، مدركى هم سالى در فرانسه زندگي كرده بود، امّا آموزشِ رسميِ كاملى هم د

همه، كسى كه يك مقاله هم در  با اين. در دانشگاه هم، به همين دليل، به عنوانِ دبير استخدام شده بود. نگرفته بود
شسته شرحِ آراءِ خود ننوشته بود، با استادي در چنين محيط و دانشگاهى، مدّعي بود كه در دو سرِ عالم دو فيلسوف ن

فرديد در هيچ مجلس و كلاسِ درسى يك صفحه ! يكى مارتين هايدگر در آلمان و يكى او در اين سرِ دنيا: اند و بس
هايِ او، چنان كه در اين مجموعه  يِ مجلس داشت كه به گفتارِ او نظمى بدهد، بلكه همه يادداشت هم با خود برنمي

گفتارهايِ هايدگر با  هرچه درس. شد هوايِ گوينده و روز و روزگار برگزار مي –و– و با حال‘ ارتجالاً’توان ديد،  روشني مي به
يِ پريشانى بود كه هرگز  صوفيانه‘ هايدگريّاتِ’گفتارهايِ فرديد  يابنده بود، درس نظم و تحليلي و استوار و گسترش

هايِ از  حرف  يِ اين تكه ديد در ميانهفر.  شد نهايت هميشه و همه جا بازگو مي يافت، امّا با تكرارِ بي تفصيل و بسط نمي
كرد،  به صحرايِ عالمِ سياست  تازى به اين جا و آن جا و به اين و به آن مي–و– آورد، تاخت هم گسسته، هر جا كه كم مي

بيراه –و–اى كرده بود بد كرد و به هر كس كه كتابى نوشته يا ترجمه معنويّتيِ اين و آن مي زد و دشنامى نثارِ بي مي
در جايى . داد گيرانه به آن مي يِ معركه كرد نوعى جاذبه هايِ خود مي هيجانى كه فرديد چاشنيِ حرف–و–شور. گفت يم

ست  دانست كه هايدگر كي كه فرهنگِ دانشگاهي و سخنوريِ دانشگاهي هنوز جايى نداشت، در فضايى كه كسى نه مي
كرد، و  خواني كار مي گيري و روضه يِ معركه ، فرهنگِ ديرينهست از نظرِ او چي‘ حوالتِ تاريخيِ غرب’و ‘ متافيزيك’و 

گيري نه هيچ شباهتى  يِ طرحِ مطلب و نتيجه هايِ او از نظرِ شيوه حرف. دست بود چيره‘   هنرهايِ سنّتي’فرديد در اين 
مقدمات و نتايج .  اروپايييِ ويژه، با فلسفه يِ سنّتيِ ما و ادبِ درس و بحثِ آن داشت نه، به با معيارهايِ حكمت و فلسفه

اى بود از  آن چند جمله نيز، چنان كه خواهيم ديد،، ملغمه. ، در حقيقت، جز  چند جمله نبود‘حكمتِ معنوي’در اين 
  . بود‘ تفكّر’مدّعيِ انحصارِ ‘ حكيمِ الاهيِ’فرديد، به تقليد از هايدگر، فيلسوفِ ضدِّ فلسفه و . چيزهايِ ناساز به زبانى الكن

  
يِ آغازينِ  نه صفحه– در هشت“ گفتارِ اوّل”فلسفيِ وي را در همان –گفت؟ اساسِ تمامِ حكمتِ تاريخي د چه ميفردي

هايى بر  پايانِ همان مطالب است يا حاشيه رفتن يِ صفحاتِ كتاب تكرارِ بي بازمانده. توان يافت  ميديدارِ فرّهيكتابِ 
  .ه به آن خواهيم پرداختاساسِ همان زمينه با چاشنيِ فيلولوژيِ فرديدي ك

  
 

  الدينِ عربي و هايدگر يِ محيي ملغمه
 

الأسماءِ  يِ علم اوست، برگرفته از نظريّه‘ يِ تاريخِ فلسفه’و ‘ حكمتِ الاهي’يِ  ترين حرفِ فرديد، كه اساسِ همه بنيادي
ر عرفانِ نظريِ ابنِ عربي اسماء د. ‘عالمِ شهادت’در ‘ اسماءاالله’الدينِ عربي ست؛ يعني، ظهورِِ زماني و تاريخيِ  محيي
 تقديرِ الاهي، در قالبِ  يا ماهيًاتِ اشياء اند كه در علمِ الاهي در عالمِ غيب جاي دارند و سپس، بنا به‘ ثابتاتِ عقلي’همان 

ن، ىِ عرفاني، هر اسمى يكى از اسماءاالله است و، به اين عنوا در اين نظريّه. شوند اشياء در عالمِ محسوس پديدار مي
اگر از .  گردد چيز از او ست و بدو بازمي اى از اشياء، زيرا عالم سراسر فيضانِ حقيقتِ الاهي ست؛ همه النوعِ نوعِ ويژه ربّ

يِ ظهورِ تاريخيِ اسماء در عرفانِ  يِ هگل چشم بپوشيم، نظريّه ديالكتيك به عنوانِ منطقِ حركتِ تاريخي در فلسفه
                                                 

 ‘!اي ست آقا، اين هم كه خاورِ ميانه’گفت،  برد و مي را هميشه  به خوارداشت به كار مي‘ نهخاورِ ميا’فرديد   3 
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فرديد اگرچه . شباهت نيست يِ هگل، دستِ كم در ظاهر، بي  در فلسفهايدهبسطِ تاريخيِ يِ  نظريِ ابنِ عربيِ به نظريّه
يِ ظهورِ اسماء را به  باوريِ مدرن اين نظريّه مريدِ هايدگر است و به هگل ارادتى ندارد، به هر حال، زيرِ نفوذِ تاريخ

، ‘تاريخِ متافيزيك’يخِ تفكرِ غرب به عنوانِ آورد و سپس آن را با نقدهايِ هايدگر از تار يِ تاريخِ جهاني مي عرصه
اين . آيد مي) ۱۷ص (از اين كتاب “ گفتارِ اوّل”يِ او همان است كه در سرآغازِ  ترين نكته در انديشه اساسي. آميزد مي

  :كند گيرد و به زبانِ پرخاشگرِ خود اين گونه بيان مي عربي مي الأسماء است كه فرديد از ابن يِ علم همان مسأله
  

اسماست و اين يعني ] ي[شود مسئله اي كه در روزگار ما اصلاً طرح نمي مسئله. بسم االله الرحمن الرحيم
  (!).زدگي  طاغوت

  
ست و چرا بايد طرح شود،  چي‘ اسماء’آيد، و پيش از آن كه ما بدانيم  بينيد كه از همان آغاز با توپِّ پُر به ميدان مي مي

ست يا كدام شيطان جلوِ طرحِ  ين فيلسوف يا حكيمِ الاهي بشنويم كه دليل يا علّتِ آن چيشود از زبانِ ا و اگر طرح نمي
 ناگهان با ———ست كه خطرِ گرفتار شدن در دام يا در چنگالِ او هست ست يا كي چي‘ طاغوت’آن را گرفته است، و آنگاه 

ايم و خودمان خبر ‘ زده طاغوت’ه نكند ما هم دارد كه خداي نكرد شويم و ترس بَرِمان مي تَشرّ رو به رو مي–و–اين توپ
بنا بر اين، دو گوش داريم دو گوش هم !  را طرح نكرده ايم و به اهميّـتِ آن پي نبرده ايم‘ اسماء’زيرا تاكنون ! نداريم

رح ، تاكنون كسى ط‘زدگي طاغوت’آوردِ تفكر در تاريخِ بشر را كه، به دليلِ  ترين دست بايد قرض كنيم تا اين عالي
روِ  كه در مشربِ عرفاني پي——الاسماءِ در اين بيت از زبانِ جامي  ولي تماميِ اين بحثِ علم. نكرده، از زبانِ استاد بشنويم

  :كند شود، كه فرديد در هر محفل و مجلسى تكرار مي  خلاصه مي——الدينِ عربي ست محيي
  ستزِ اسمى بر جهان افكنده نورى     حقيقت را به هر دورى ظهورى ست  

فرديد با خواندنِ دو بيتِ پس و پيشِ بيتِ بالا از جامي، كه مضمونِ آن حكايت از سير و گشتِ دورِ زمان و ظهورِ اسماءِ 
يِ تاريخِ الاهيِ خود  اين ابيات، بر اساسِ مفهومِ تجلّيِ اسماء، به فلسفه‘ تفسيرِ’الاهي در پرتوِ انوارِ الاهي دارد، در 

  :گويد  مي——تشرها–و–ن توپّ البتّه با هما——رسد و مي
  

يِ تاريخ و حكمتِ تاريخ طرح نشود، من  از مسائلِ اساسي است كه اگر در فلسفه] يِ اسماءِ تاريخي [اين مسأله  
غفلت از ادوار . زده گذارم طاغوت اين را طرح نكرد اسمش را مي] كه[زدگي را در آن خواهم ديد و هر كس  طاغوت

اسماء بر ] يِ[ن است، يعني غفلت از تذكر به اسماء و تجليِ اسماءاالله در تاريخ و غلبهو اكوار تاريخي عبارت از اي
  )۱۸ص . (فكر و دلِ انسان

  
. كند  طرح ميالحكم فصوص الدينِ عربي در كتابِ الأسماءِ تاريخيِ فرديد،  در بنياد چيزى نيست جز آنچه محيي اين علم
كند و در هر دور، از راهِ هر پيامبر،  ه نامِ پيامبرى ست كه در آن ظهور ميالدين بر آن است كه هر دورى از زمان ب محيي

شود، كه نخستين انسان و  اين ادوار با آدم آغاز مي. شود كه آن پيامبر مظهرِ آن است حقيقتِ الاهي به نامى نمايان مي
كند تا  رِ انبياء ادامه پيدا مييِ آن با شيث و نوح و ابراهيم و موسا و عيسا و ديگ نخستين نبي ست، و سپس سلسله

اين گونه طرحِ . يا حقيقتِ كامل و پايانِ ادوار است‘ حقيقتِ محمّديه’رسد به دورِ محمدي كه دورِ ظهورِ  سرانجام مي
يِ تاريخ به معنايِ مدرنِ آن نيست، امّا، چنان كه اشاره كردم، از جهتى به طرحِ بسطِ  فلسفه‘ ادوار و اكوارِ تاريخي’

خويش، خود –ذاتِ– يا حقيقتِ كلّي دره،ايدزيرا از ديدِ هگل نيز  . شباهت نيست يِ تاريخِ هگل بي  در فلسفهايدهيِ تاريخ
دهد تا آن كه سرانجام در دورانِ مدرن و در  هايِ تاريخي و بسترهايِ تمدني بسط مي را در طلبِ خودآگاهي در دوره

  .رسد اهي مييِ تاريخِ او به كمالِ خودآگ متافيزيك و فلسفه
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الأسماءِ ابنِ عربي بر يك  امّا، علم. به نامِ خود است‘ يِ تاريخ فلسفه’آويزِ فرديد برايِ بنا كردنِ يك  اين نخستين دست
 در آن با آدم آغاز حقيقتدر تمدنِ اسلامي تكيه دارد و تاريخِ ظهور و بسطِ ‘ تاريخِ انبياء’شناسيِ ديني در قلمروِ  تاريخ
بنديِ خود از  ريزد و با بخش الأسماء را در قالبِ تاريخِ جهاني مي ولي فرديد اين علم. گيرد حمّد پايان ميشود و به م مي

بيند، كه از نظرِ او همان ظهورِ  اى از آن را ذيلِ اسمى مي  هر دوره——اى كه خواهيم ديد  به شيوه——تاريخِ جهاني
. خورد يِ تاريخِ متافيزيك جوش مي يِ او در باره  با هايدگر و نظريّهيِ ابنِ عربي و هگل سپس اين آميزه. است‘ اسماءاالله’

در ‘ مادّه’و ‘ صورت’شود، يعني دو مفهومِ  جوش افزوده مي افزارِ ديگر هم بر اين آشِ درهم و در اين ميانه يك ديگ
يِ صورت و مادّه  اين صورت كه رابطهبه . كند مي‘ يِ تاريخ فلسفه’فرديد اين دو مفهوم را نيز  واردِ اين . طبيعيّاتِِ ارسطو

گويد كه با  كشاند و مي يِ تاريخ مي آورد، به عرصه ها در عالمِ طبيعت به ميان مي را كه ارسطو برايِ تبيينِ دگرگوني
چنان . شود يِ صورت و اسمِ پسين تبديل مي دگرگونيِ صورتِ تاريخيِ پيشين، اسمى كه آن تاريخ مظهرِ آن بود، به ماده

و تاريخِ آن، و اسمى كه نمودگارِ ‘ شرق’) humanité(انسانيّت ‘ اسمِ’و صورتِ تاريخيِ مدرنِ آن ذيلِ ‘ غرب’ا ظهورِ كه ب
به اين ترتيب، تاريخِ شرق ذيلِ تاريخِ غرب قرار . شود يِ تاريخِ غرب و اسمِ آن تبديل مي شرق و تاريخِ آن بود، به مادّه

اين هم البته صورتِ نادرستى ست از استفاده از مفهومِ صورت و مادّه ، . شود آغاز ميشرق ‘ زدگيِ غرب’گيرد و تاريخِ  مي
  .شكليِ محض است تواند به مادّه تبديل شود كه بي زيرا صورت، به معنايِ ارسطويي، هيچگاه نمي

  
كرديم، يك چيزِ ديگر هم يِ ارسطو، چنان كه اشاره  صورت و مادّه+  يِ تاريخِ هگل  فلسفه+ دوزيِ ابنِ عربي  بر اين تكه

هايدگر و شناختِ او از تاريخِ تفكّرِ غرب به عنوانِ تاريخِ ‘ تاريخِ هستيِ’كامل شود، و آن ‘ يِ تاريخ فلسفه’بايد افزود تا اين 
هايِ ظهورِ  هايِ تاريخي و تمدّني، به زبانِ فرديد، صورت بر اين اساس، صورت. است‘ غروبِ حقيقت’متافيزيك يا تاريخِ 

فرديدي، به اين ‘ يِ تاريخِ فلسفه’. شوند مي)  Seinsgeschickيِ اصطلاحِ هايدگريِ  در ترجمه(‘ حوالتِ وجود’و ‘ وجود’
الدينِ عربي، ديگر  به او، نزدِ محيي‘ اسماء’يِ آفرينشِ آدم و آموزشِ  يِ اسطوره ترتيب، مخلوطى ست از تآويلِ صوفيانه

يِ  و تاريخِ انديشه‘ حوالتِ وجود’يابد، و، سرانجام، مفهومِ هايدگريِ  ِ فلسفي مي رشمفهومِ تاريخِ جهاني، كه با هگل گزا
  .‘غروبِ حقيقت’متافيزيكي به عنوانِ تاريخِ 

  
يِ او نيست، بلكه  ‘فلسفه’اى از  يِ فرديد آوردم، هرگز خلاصه بايد گفت كه آنچه اين جا به عنوانِ بنيانِ انديشه

هايِ او در همين كتاب بيرون بياوريم چيزى بيش از اين نيست و بيش از  واهيم از خلالِ حرفيِ او را اگر بخ‘ فلسفه’كلِ
شود،  اين چند جمله كه لُبِّ كلامِ اوست، گذشته از آن كه با هيچ نظمى بيان نمي. گيرد سه صفحه را  در  بر نمى–دو

 يعني، به دستگاهِ فكريِ بر سرِ پايى تبديل ——هدد يِ آن را مدام مي  اگرچه وعده——يابد هرگز شرح و بسطِ نظري نيز نمي
تواند بشود هم، چنان كه خواهيم ديد،  تواند بيابد و نوشته نمي دليلِ آن كه بسط نمي. شود شود و هرگز نوشته نمي نمي

 فلسفي شناسيِ گرفته از تأويلِ عرفانيِ اسطوره و عناصرِ برگرفته از تاريخ از جمله آن است كه ميانِ اين عناصرِ وام
كردني   صورتِ منطقي بشود باز كرد و به صورتِ گفتمانى عرضه اين كلافى نيست كه به. هايِ پُرنشدني وجود دارد حفره

گفتمانِ فلسفي، حتا گفتمانِ . يِ او ست‘انديشه’گمِ –در–دليلِ ناتوانيِ فرديد در نوشتن يكى همين كلافِ سر. درآورد
 ——دهد مانند مي– بنديِ فهم و زبانِ فلسفه قالب‘ كشف’كشف مي كند و به اين كه منطقِ اسطوره را ——عرفانِ نظري 

. دوز نكند–و–ربط و ناهمساز را به هم دوخت بايد با خود خوانا باشد و منطقِ خود را درست دنبال كند و چيزهايِ بي مي
ها با هم،  امّا، درآميختنِ اين. ر نيزدستگاهِ عرفانِ نظريِ ابنِ عربي با خود خوانا ست؛ دستگاهِ انديشگيِ هگل و هايدگ

 ——آوردِ علومِ تاريخي و فرهنگيِ مدرن در قرنِ نوزدهم  كه مفهومى ست دست——يعني از اسطوره به تاريخِ جهاني پريدن
ها  گويي اين پريشان. كند شود كه فرديد سرِ هم  مي و باز از تاريخِ جهاني به اسطوره معلّق زدن، همين قامتِ ناسازى مي

فلسفي و زباني، در فضايى آكنده از ‘ كرانِ بي’با توفش و غرّشى از واژگانى پرطمطراق و ترساننده، و رگبارى از دانشِ 
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يِ منطقِ آن را  آيد، چنان كه به كسى فرصتِ درنگ در باره هيجان و شوريدگي، و نيز ترس و ناداني، به زبان مي
  . دهد نمي

  
صورتِ نوشتار در دست داريم ، با فرونشستنِ آن شور و غوغا، فرصتِ آن هست كه امّا، اكنون كه اين گفتارها را به 

چنان كه گفتيم، كسى كه با . ماند از آن چه بازمي‘ يِ تاريخ فلسفه’ درنگ كنيم تا ببينيم با سنجشگريِ اين در آن
را با دقّت و درنگ بر يِ آغازِ اين مجموعه  ده صفحه–زبان و اصطلاحاتِ فرديدي آشنا باشد كافي ست همان هشت

چند . گويد شدّت پريشان سخن نمي سرِ كلماتِ آن بخواند تا دريابد كه اين جا هيچ چيز جز يك ذهنِ هذياني  و به
  :اى از همان آغاز را با هم بخوانيم جمله

  
ي شود مسئله اسما ست و اين يعن اي كه در روزگارِ ما اصلاً مطرح نمي مسئله. االله الرحمن الرحيم بسم

مطالبِ بنده تازه است، در عين حالي كه اسمي كه شما مظهر آن هستيد و در ذيل آن مرتب (!)[...] زدگي طاغوت
) ؟(پس . گويم كه اين اسم اسم طاغوت است ، بنده مي كنيد خوانيد و عادتتان شده است و از آن دفاع مي كتاب مي

و من متشكرم كه . افتد مطالب براي شما جا نمي] ينا[بنا بر اين حق با شماست از آن جهت كه !). ؟(عادت است 
  )۱۷ص (!)... (همه جمعيت آمده  اين

  
) ؟(، براي اينكه !)؟(گوييد  اسم همان است كه امروز شما به آن خدا مي. موجودات هر كدام مظهرِ يك اسم اند

بينيد ظهور هويت غيب به ب!). ؟(ذات غيبي و هويت غيبي حق كه ظهور پيدا كرد، اين ظهور عبارت است از اسم 
بدون اينكه مسئله را ببرم به سطحيت . خواهم اسم و صفت را بيان كنم حالا نمي. اين معني همان اسم است

ناميدن اشياء به قرآن ] يِ[در مسئله[...] ها درباره اسم بگويم ضرورتى ندارد و يا اينكه ساعت!) ؟(ها  مباحث روزنامه
همين ناميدن اسما ست (!). ، اما اين انسان بود كه اسماء را ناميد !)؟( اسماء را بنامند توانند ملائكه نمي. نگاه كنيد

ص !) (؟. (پير ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت، آفرين بر نظر پاك خطاپوشش باد: گويد كه حافظ با اشاره به آن مي
۱۹(  

  
و آن وقت ربطِ آن با . شود بدل مي(!) ‘  اسماءناميدنِ’به ‘ ناميدنِ اشياء’لطفاً، كمى دقت كنيد كه در همين چند سطر 

  :در اين چند سطر هم دقت كنيد!  بيتِ حافظ
  

منتهي امروز ما طوري طرح ) [...] ؟(تاريخ به عبارتى تاريخِ اسم است و به عبارتى در تاريخ انسان مظهرِ اسم است 
!) ؟(گيرند  علت را يكي مي] كه[ها  ند غربيمان!) ؟(گيريم  كنيم كه حتي در انقلاب هم اسماء را يكي مي تاريخ مي

كند معني ترقي كه آمد تاريخ با يك اسمي از افلاطون شروع  بشر ترقي مي!). ؟(و ترقي و تقدم از همين فكر است 
رسد به ملاصدرا و  تا مي!) ؟(كند  تاريخ از اين نظر از ارسطو ترقي پيدا مي. كه افلاطون مظهر آن است(!) شود  مي

  )۲۱ص !). (؟(آوريم  انقلاب را در كار ميبعد هم 
  
يِ متافيزيكي، از افلاطون تا نيچه، با  زند به اين سخنِ هايدگر كه بنيادِ انديشه ها استاد گريزى مي گويي در اين پريشان

گيرد، چنان كه خدا را نيز به  شكل مي) مانندِ ايده، روح، مادّه، خواستِ قدرت( به يك مفهوم هستيفروكاستنِ 
بينيد كه اين  اما مي! االله اند نه اسماء‘ الفلاسفه اسماء’ها  البتّه بايد توجّه كرد كه اين. كند ترين موجود تبديل مي زرگب

سه جمله، –شود و آنگاه، در همين دو الديني آميخته مي الأسماءِ محيي گونه با علم مفهومِ هايدگري از تاريخِ متافيزيك چه
شود و سرانجام گريبانِ ملاصدرا و انقلاب را هم  و افلاطون و ارسطو درهم و بر هم مي‘ ترقي ’تاز به مفهومِ–و–با آن تاخت

  !گيرد مي
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زند، كه  يِ نوافلاطوني مي يِ آفرينشِ آدم در قرآن و مابعدالطبيعه الدين پلى ست كه او ميانِ اسطوره الأسماءِ محيي علم

، ‘آدم’ايِ آن به اين آيه در قرآن، در گزارشِ ماجرايِ آفرينشِ  رهسرِ اسطو. در دنيايِ اسلامي نفوذى ژرف داشته است
فرديد معنايِ اين آموزشِ ). ۳۱بقره : يِ اسماء را آموزاند به آدم همه] خدا([‘ وَ عَلّمَ آدمَ الأسماءَ كُـلَّها’: گردد كه برمي

يِ  ، در حالى كه در روايتِ قرآنيِ اسطوره4كند يافتنِ انسان مربوط مي فهمد و آن را به زبان و زبان اسماء را هم بد مي
در جايِ ديگر هم . كنند گو  مي–و– ها نيز زبان دارند و با خدا گفت آفرينش تنها آدم نيست كه زبان دارد، بلكه فرشته

ي يِ باشندگان زبان دارند زيرا همگ در حقيقت، بنا به قرآن، همه. گويند روز تسبيح و حمدِ او را مي داريم كه شبانه
 در تآويلِ 6. حتّا رعد——‘...صفتِ حمدِ تو گويد’يِ شاعر،  ، به گفته‘هريك به زبانى’ امّا —— 5گويند مي‘ تسبيحِ حق’

بهره اند،  بخشد، و فرشتگان از آن بي الدين از روايتِ آفرينش در قرآن، آنچه خدا با آموزشِ اسماء به آدم مي محيي
 بنا بر اين، هر يك از موجودات، از جمله فرشتگان، تنها از جهتِ اسمى 7.ماء استالأس اى از علمِ خويش يا همان علم بهره

را همان ذاتِ ‘ اسماء’الدين، چنان كه گفتيم،  محيي. گويند، و آدم به جميعِ اسماء كه مظهرِ ايشان است حمدِ حق مي
يِ آفرينش به روايتِ قرآن را با مفهومِ ايده و  جاي دارند و، به اين ترتيب، اسطوره‘ عالمِ مثالي’داند كه در  كلّيِ اشياء مي

ريزد و  يِ يوناني مي زند؛ يعني، قرآن را در قالبِ مابعدالطبيعه يِ افلاطوني و نوافلاطوني گره مي ها در فلسفه عالمِ ايده
  كند يِ يوناني بنا مي يِ سيستمانه شيوه دستگاهِ عرفانِ نظريِ خويش را به 

  
: يِ افلاطوني ست الدين همان ايده شناسيِ عرفانيِ محيي در هستي‘ اسم’كند كه  نكته ياد مي فرديد گاهى خود از اين 

يِ باريك اين جا ست كه هايدگر  نكته) ۲۳ص (‘ .شود   مي8به اين معني اسم ديدار. اين صورتِ ظاهر همان ديدار است’
گذارِ  آن است، و،  لطبيعه بگذرد، كه افلاطون پايهخواهد از مابعدا يا وجود، به زبانِ فرديد، مي‘ هستي’با طرحِ مفهومِ 

يِ آن كه به جهانِ صنعتيِ مدرن  سرانجام از جهانِ انسانيِ بنا شده بر متافيزيك، يعني از تاريخِ دو هزار و پانصد ساله
 هايدگر با  امّا با درآميختن9ِخواهد از مابعدالطبيعه و فلسفه بگذرد، فرديد هم به تقليد از هايدگر مي. انجامد مي

فرديد، از . كند الأسماء، در حقيقت، كارى جز بازگشت به افلاطون و مابعدالطبيعه نمي الدينِ عربي و تكيه بر علم محيي
انگارد و، از سويِ ديگر، نگرشِ هايدگري  الدين يكي مي الأسماءِ محيي سويى،  اسلام يا بنيادِ ايمانيِ قرآنيِ اسلام  را با علم

 امّا، 10.كند ريزد و به زبانِ او ترجمه مي الدين مي الأسماءِ محيي يِ فلسفي در غرب را يكسره به قالبِ علم شهاز تاريخِ اندي
الدين تنها تفسير يا تأويلِ قرآن از ديدگاهِ عرفانِ نظري ست و نه تنها هيچ ربطى با  الأسماءِ محيي بايد دانست كه علم

يِ فلسفي يا  الديني را بايد صورتى از مابعدالطبيعه الأسماءِ محيي دگري، علمعكس، از ديدگاهِ هاي هايدگر ندارد، كه، به
  !‘ زدگي يونان’شبهِ فلسفي شمرد؛ و به زبانِ فرديد، صورتى از 

  

                                                 
 )۲۰ص (‘ .انسان مظهر تمام اسماء الهي است از اين جا زبان دارد ’ 4
هاست او را به     هر كه در آنهفت آسمان و زمين و( ‘ تُسبّحُ له السماواتُ السبع و الأرض و مَن فيهنَّ و إن مِن شيء الاّ يُسَبّحُ بحمده ’ 5

 )۴۴إسراء : ستايند و هيچ چيزي نيست مگر آن كه او را ستايان به پاكي ياد كند پاكي مي
 ).۱۳رعد ... : ستايد و فرشتگان از ترسِ او و تندر او را به پاكي مي(‘  ...و يُسبّحُ الرّعد بحمده و الملائكة مِن خيفته’  6
 .الدينِ عربي و دو شرحِ فارسي بر آن از قيصري و حسينِ خوارزمي ِ محييالحكم فصوص  در اين مورد نگاه كنيد به 7
  ).۱۰۹ص : نكـ (كند  شناسيِ آن مي ِ ايده بر اساسِ ريشه ِ يوناني                          ي اى ست كه او از واژه ترجمه‘ ديدار ’  8
.    دانم براي اين كه بتوانم از فلسفه بگذرم ن هستم و فلسفه را بالنسبه ميدا خواهم فيلسوف باشم، ولي فلسفه در هر صورت نمي’  9

 )۲۰ص (‘ .فيلسوف هم خود بنا بر حوالتِ تاريخي در متافيزيك خود مظهر اسمي است كه اسمش طاغوت است
  ‘.لامي است هايدگر استيگانه متفكري كه در جهت جمهوري اس. كنم هايدگر را با اسلام تفسير مي’: گفت در آخرِ كار هم مي  10
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يِ  انديشيِ فلسفي كند شعر و تجربه خواهد جانشينِ فلسفه و مفهوم رود، بلكه آنچه مي هايدگر به سراغِ اساطير نمي
يِ تاريخ برايِ او در اساطير  هايدگر به تاريخيّتِ ذاتيِ انسان باور دارد، امّا سررشته.  زبانِ شاعرانه استيِ هستي و شاعرانه
بنديِ تاريخ به  شناسيِ مدرن است، يعني بخش شود، بلكه نگاهِ او به تاريخِ جهاني بر اساسِ همين تاريخ گم نمي

يِ آفرينشِ يهودامسيحي  تاريخ هم كارى ندارد و به اسطوره با پيش. هايِ ميانه و دورانِ مدرن هايِ باستان و سده دوران
اين نكته را هم بايد بيفزايم كه او بازگشت به گذشته، به معنويّتِ قرونِ . كند نيز به عنوانِ سرآغازِ تاريخ روي نمي

دانست، زيرا بر آن  ناممكن ميهوده و  هايِ شرقي را، كه در غرب مُد است، بي وسطايِ اروپا، و از جمله رويكرد به معنويّت
بايد از درونِ خود، از  يِ غرب مي ممكن نيست و مابعدالطبيعه‘ حوالتِ تاريخي’بود كه، بنا به منطقِ تاريخي، گريز از برابرِ 

به . ، بر خود چيره شود تا افقِ معنويّتِ گريخته دوباره پديدار شود)philosophieren(نه فلسفيدن ) Denken(راهِ تفكّر 
اش ، در پيِ  در دورانِ دوّمِ زندگانيِ فكري‘ هستي’ برايِ زنده كردنِ مفهومِ  همين دليل، با كوششِ عظيمِ فلسفي

  . اى برايِ معنويّتِ آينده بود، بي هيچ رنگِ ديني يا وابستگي به هيچ كتابِ مقدّس يِ تازه گذاريِ پايه بنيان
  

را ‘ آدم’گردد و، به عنوانِ تاريخِ تجلّيِ اسماء،  اي بازمي به سرآغازِ اسطورهالدينِ عربي  ولي فرديد از راهِ رويكرد به محيي
 به عنوانِ تاريخِ تجلّيِ اسماءِ الاهي و تماميّت يافتنِ تجلّيِ ——الدين از ازدواجِ تاريخِ انبياءِ محيي. نشاند در سرآغازِ تاريخ مي

آيد كه در نمودارِ  ، از ديدِ هايدگر، اين تركيبِ غريب بيرون مي با تاريخِ تفكّرِ غرب به عنوانِ تاريخِ متافيزيك——حقيقت
ادوار ظهور و تحقق اسماء ’كانون را در بر دارد،  يِ هم عنوانِ نمودار، كه چند دايره. بينيم  اين كتاب مي۲۵يِ  صفحه
توان آن را  الدين است، و مي نام دارد، كه از اصطلاحاتِ محيي‘ هويّتِ غيب’نخستين دايره، در مركزِ  نمودار، . ست‘ الهي

يِ عينيّتِ طبيعت و تاريخ  آيد و پاي به عرصه نزدِ هگل برابر دانست؛ ذاتى كه از خود بدر مي‘ خويش–ذاتِ–مطلق در’با 
و . مده استآ ‘ اسمِ آدم’ الأسماءِ ابنِ عربي،  يِ اوّلِ تجلّيِ اسماء بنا بر علم يِ دوّم، به عنوانِ مرحله آنگاه، در دايره. گذارد مي

آنگاه ! است11‘طاغوت’شناسيِ فرديدي، همان  آيد، كه، بر اساسِ ريشه مي‘ اسمِ يونان’يِ سوّم،  سپس، ناگهان، در دايره
 و سرانجام، در آخرين دايره، ——! كه گويا همان االله است، حتّا برايِ قرونِ وسطايِ اروپايي——‘اسمِ قرون وسطي و اسلام’
ام، مانندِ بسيارى –نظر كه به (آورد  در دنباله باز بيتِ جامي را مي. است‘ اومانيسم’ همان كه گويا‘ اسمِ جديدِ غرب’

  : با شرحى بر آن.) خواند، در قافيه يا وزن اشكال دارد هايى كه فرديد هميشه از بر مي بيت
  بسا انوار كان مستور ماندي     اگر عالم به يك منوال بودي  

كرد و مستور  و انوار ظهور نمي(!) ماند  ادوار يكي مي!) ؟(اگر قرار بود اسماء يكي باشد . انوار در اين جا يعني ادوار
الاسماءِ تاريخي  پس مراتب ظهور بطون و بطون ظهور چنين است و علم). ؟(ماند و عالم ديگر عالمِ انساني نبود  مي

  )۲۵ص . (كه اجمالش را گفتم
  

از (كاره اند، يعني  يِ بشريّت هيچ غرب، بقيه–قرونِ وسطا–يونان–يعني سيرِ آدماز تاريخِ جهاني، ‘ اسمائي’در اين گزارشِ 
مظهرِ هيچ اسمى از اسماءاالله نيستند، خواه !) يِ كلُّ ثبتِ اسماء در عالمِ غيب به ثبت نرسيده اند آن جهت كه در اداره

‘ اسمِ قرونِ وسطي و اسلام’دنى كه در النهرين و مصر و ايران باشد يا هر تم هايِ باستانيِ چين و هند و بين تمدن
  ! گنجد نمي

  
شود، دستگاهى  ناميده مي‘ عرفانِ نظري’كند و  الدينِ عربي بر پا مي چنان كه پيش از اين گفتم، دستگاهى كه محيي

د توان چرا نكند، مي–و–هايِ آن را بپذيرد و در آن چون انگاره ست از نظرِ فكري بر سرِ پا، چنان كه اگر كسى پيش
امّا اين دو دستگاه بر دو اساسِ بكل . توان گفت همچنان كه در موردِ هايدگر نيز چنين مي. هايِ آن را نيز بپذيرد نتيجه

                                                 
) ، خدا، در زبانِ يونانيtheos(و تئوس )  ، خدايِ خدايانِ يونانZeus(، با زئوس )‘و اوليائهم الطاغوت’(فرديد طاغوت را، كه در قرآن آمده  11
 .در همين مقاله‘ شناسيِ تاريخي فرديد و زبان’نگاه كنيد به بخش .  داند ريشه مي هم
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الدين خود را شارح و تأويلگرِ  محيي. توان چسباند زحمت به هم مي ها را به ناهمگون بنا شده اند كه با هزار من سريش آن
الدين تاريخِ روحاني ست و او آن را  تاريخ برايِ محيي. معنايِ باطنيِ قرآن را پديدار كندخواهد وجه و  داند و مي قرآن مي

تاريخِ روحانيِ او، كه سراسر قرونِ . كند در روايتِ قدسيِ آفرينش در متنِ كلامِ الاهي و در اخبار و رواياتِ ديني دنبال مي
برايِ ‘ تاريخِ جهاني’. آوردِ علومِ تاريخيِ مدرن است دستندارد كه ‘ تاريخِ جهاني’وسطايي ست، هيچ ربطى به مفهومِ 

الدين همان تاريخِ انبيا ست و او به صورتِ منطقي، بر اساسِ باورِ بنياديِ خود، از آدم به ابراهيم و موسا و عيسا و  محيي
تاريخِ انسان را به  ريخ و پيشاى كه تا شناسي رود؛ يعني تاريخ شناسيِ مدرن بيرون نمي امّا هايدگر از تاريخ. رود محمد مي

هايدگر در اساس با نگرشِ . كند پيونداند و اصلِ حيوانيِ انسان را نيز انكار نمي تاريخِ طبيعت و تكاملِ زندگي مي
به عنوانِ علّت، كارى ) Entstehung/origin(جويِ خاستگاه –و–اي يا علميِ مدرن، يعني جست يِ اسطوره تبارشناسانه

ش  ا– يِ خود، كه از استاد شناسيِ ديني يا علمي، با روشِ پديدارشناسانه گذر از هر گونه تبارشناسي و علّيتندارد، بلكه با 
به ماهيّتِ انسان برسد كه، از نظرِ او، همان اگزيستانسِ او ست يا حضور در ‘ شهودِ ذات’خواهد با  هوسرل آموخته، مي

 هايدگر يكسره با فرادادِ تاريخِ اروپا ست، از يونان و روم به اروپايِ كارِ–و–سر. ساحتِ دركِ معنايِ هستي و تاريخِ هستي
تمامِ كوششِ او براي روشنِ كردنِ ماهيّتِ انديشگيِ اين تاريخ و . مسيحيِ قرونِ وسطا و سپس پديدار شدنِ مدرنيّت

. كند ياد مي‘ وبِ حقيقتغر’آغازين به رويِ هستي ست، كه از اين نسبت با عنوانِ تاريخِ ‘ گشودگيِ’نسبتِ آن با 
نخستين، از نظرِ او، در سرآغازِ تاريخ، به زبانِ شعر آغاز شده و سپس جايِ خود را به فلسفه و زبانِ فلسفه ‘ گشودگيِ’

  .ست‘ فراموشيِ هستي’تاريخِ فلسفه، از نظرِ او، تاريخِ . است‘ متافيزيك’سپرده، كه همان 
  

شناسيِ عرفاني با  پرداختنِ يك دستگاهِ هستي–و– شگرفى در ساختنالدينِ عربي، به هر حال، استعدادِ محيي
او دستگاهِ تأويليِ خود . سازيِ بسيار پُرقدرت داشته كه با آن توانسته است فضايِ يك تمدنِ بزرگ را تسخير كند مفهوم

الاولياء   و خود را خاتمداند مي‘ حقيقتِ محمّديه’را، كه بنيادِ نوافلاطوني دارد، كشفِ باطنِ قرآن و پديدار كردنِ 
ِ  او با تاريخ. 12الأنبياء هم بالاتر است خواند كه، در واقع، از نظرِ شناختِ حقيقتِ الاهي و توصيفِ عقلانيِ آن از خاتم مي

 مطلقكند كه هگل در موردِ از خود بدر آمدنِ  ظهورِ حقيقتِ الاهي و به تماميّت رسيدنِ آن كمابيش همان كارى را مي
ها معنادار باشد، شايد  اگر اين همانندي. كند  بسطِ آن در سيرِ تاريخي و به تماميّتِ رسيدنِ ظهورِ حقيقت ميو نمود و

الدين، از جهتِ تاريخي كردنِ ظهورِ حقيقت، هگلِ عالمِ اسلام است، امّا در فضايِ تسلطِ دين، كه  بتوان گفت كه محيي
هگل نيز مدعي ست كه حقيقتِ . در قالبِ عرفان، كاشفِ حقيقتِ دين بداندبايد خود را،  يِ او مي ناگزير دستگاهِ انديشه

به هر حال، هگل در دورانِ پساروشنگري . كند مسيحيّت را كشف كرده، امّا آن را  به زبانِ عقلي يا فلسفي شرح مي
ِ وجودتوان گفت كه مفهومِ  يامّا م. انديشد و ابنِ عربي در روزگارِ سركوبِ فلسفه در دنيايِ اسلامي مي كند و مي زندگي 

بنا بر اين، .  نزدِ هايدگر تفاوتِ اساسي دارد و از نظرِ هايدگر ربطى به هم نداردهستيكلّي نزدِ ابنِ عربي و هگل با معنايِ 
 دوزِ ابنِ–و–دوز كرد، امّا دوخت–و–يِ او، به هم دوخت بسا بتوان ابنِ عربي و هگل را، دستِ كم در يك تفسير از فلسفه چه

    13.كند ربط است؛ يعني همان كارى كه فرديد مي عربي و هايدگر از اساس بي

                                                 
شيخ محمدِ ابنِ عربي در دمشق ’: گويد الدين در دمشق دوست و با او همسخن بوده، در موردِ او مي حيشمسِ تبريزي كه با م  12
ها محمد ركوع و سجود كردي و  وقت[...] مردى بود شيخ محمّد، امّا در متابعت نبود  شگرف[...] “ دارِ ماست محمّد پرده”گفت،  مي

 )۱۳۶۹مقالاتِ شمسِ تبريزي، تصحيحِ محمدعليِ موّحد، تهران (‘ .امّا متابعت نداشت“ .يِ اهلِ شرع ام هبند”                                   گفتي، 
پريدن . رسد به هانري كربن مي‘ حكمتِ معنوي’ي تماميِ اين  بايد ياد آور شد، و آن اين كه سرچشمه يِ مهم را مي اين جا يك نكته    13

ها، و اين گمان كه  هايِ اساسيِ زيرمتنِ تاريخي و فرهنگيِ آن سهروردي بدونِ توجّه به تفاوت ي والدينِ عرب از شاخِ هايدگر به شاخِ محي
دوز كرد و نامِ فلسفه و حكمت بر آن –و– دوختى را به هر چيزى پريد و هرچيزىشاخ   به هرىشاخ شود از هر به هوايِ دل خود مي

 كرده  پا برى، كه كربن به تهران آمده و مجالس۱۳۲۰يِ  يِ دهه ديد نيز، در نيمهفر. اش است  او در شاگردانگذاشت، از اثرِ نفوذِ فكريِ
  .  نيز از كربن ترجمه كرده بوده كه گويا به چاپ نيز رسيده استىا در آن مجالس شركت داشته و حتّا مقاله بود،
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الأسماءِ  او  اگر ابنِ عربي و علم. يِ آن دانست و شرح و بسطِ سيستمانه يِ كمالِ تاريخِ متافيزيك مي هايدگر هگل را نقطه
) Sein(‘ هستيِ’. ‘هم متافيزيك استاين ’گفت كه  كنم كه چيزى جز اين مي گذاشتند، گمان نمي را هم پيشِ او مي

 نيست؛  غايتمند هايدگر در عينِ حال كه ظهور و بسط در بسترِ زمان دارد، و شايد چيزى جز همان زمان نيست، امّا 
 ——او‘ هستيِ’ . هايِ خود را پديدار كند، و بالاتر از همه، خواست يا اراده نيست يِ نهفته اى نيست كه سرانجام همه خزانه
اش، به   خانه هايش و در كتاب كند و پژوهندگانى كه پس از مرگِ او در كتاب  كه خود نيز در جاهايي اشاره ميچنان

.  چيزى ست برابر با دائويِ چيني——گويند شرح مي ، به14جو كرده اند–و–اش جست انديشه‘ آسياييِ’هايِ  دنبالِ سرچشمه
آغازد، و رو به هيچ سويى  اش پايانى ندارد، از هيچ جا نمي–سرريزاى كه  يِ ناپيدايِ زايايِ بخشنده يعني، آن سرچشمه

 خواستهداشته باشد يا چيزى را ‘ چيز’آنكه خود بودى همچون  نمايانگري و بخششِ محض است و بس، بي–خود. ندارد
  .‘زاين’يِ هايدگر،  ست، يا به گفته‘ دائو’يِ لائودزو، نامى برايِ او  نامى كه، به گفته باشد؛ بي

  
خواهد به روايتِ شخصيِ خود از تاريخِ جهاني برسد كه از سويى ساحتِ  امّا فرديد با درآميختنِ ابنِ عربي و هايدگر مي

الدين، و، از سويِ ديگر، تاريخِ  ، به روايتِ محيي‘حقيقتِ محمدّيه’تجلّيِ اسماءِ الاهي ست و تماميّت يافتنِ حقيقت در 
و از آن جا كه اين دوّمي تاريخِ دوهزار و پانصد . است، به روايتِ هايدگر‘ يانپوشيدگيِ خدا روي’و ‘ حقيقت’غيابِ 
كند، چنان كه سرانجام  پوشاند و در خود محو مي را نيز مي‘ حقيقتِ محمدّيه’اى دارد، ناگزير تاريخِ اسلام و ظهورِ  ساله

                                                                                                                                                         
  

اش، – خوديِ  شد و از آن جا كه، به گفتهشناس اسلام  هايدگر به زبان فرانسه بود، سپسهستي و زمانِكربن كه مترجمِ بخشي از 
 اين يِ به هر حال، سرچشمه  . شد، اوالاشراقِ حكمتويژه سهروردي و   به،دنياي اسلام‘ افلاطونيانِ’بود، عاشقِ ‘ افلاطونيِ مادرزاد’

جستم، آنچه من در  دِ هايدگر ميآنچه من در نز’گويد،  او خود مي. رسد سهروردي به او مي–الدينِ عربي يا هايدگر محيي– هايدگريِ ملغمه
هانري كربن، آفاقِ داريوشِ شايگان، (‘ .يافتم جستم و مي اسلامي مي– ايراني بود كه در متافيزيكِىپرتوِ آثار هايدگر دريافتم همان چيز

افلاطون بگردد و اگر آن را اين كه كسي در هايدگر به دنبالِ ). ۶۶، ص ۱۳۷۱ي باقرِ پرهام، تهران   ترجمهتفكر معنوي در اسلامِ ايراني،
 ى و آنگاه آن را در جايِ ديگر— بگردد كه هرگز در آن جا نبوده است و بنا نيست كه باشدى در جايى يعني به دنبال چيز—در آن جا نيابد

  : نكـ( است  رسيده  ن جااي  به   آن جا  از  معنوي سلوكِ–و– سير  اين  در  كه  باشد مدعي   اول ندارد، و باز به جايِىبيابد كه هيچ ربط
 in  L'Herne, No. 39, Paris 1981): " De Heidegger à Sohrawardi",    

 كه ىخواهد بنايِ متافيزيكي را ويران كند كه افلاطون بر پا كرده و شخص  ست كه بسيار جايِ درنگ دارد زيرا اگر هايدگر ميىالبته حرف
آيا، چنان كه از سخنِ او   بيابد،‘ اسلامي–متافيزيكِ ايراني’  يِ خود، آن را در شده ت، به دنبالِ گماس  ).L'Herne, ibid (‘ افلاطونيِ مادرزاد’

و البتّه، اين   زده است؟ ‘ تفكرِ معنوي’  ازىتر  عالييِ  از او به مرتبهى را در هايدگرجبران كرده يا پلىشود گفت كه كمبود مي  آيد، برمي
  ).  همان جا، و سراسرِ كتابهانري كربن،: نكـ (ست ‘ جابلسا’و ’ جابلقا’و ‘ اقليمِ هشتمِ مثالي’ روحاني به سفرِ ترِ تفكّر همانا متعالي  ساحتِ

  
كنند  سبكِ خود نمايندگي مي در ايران است كه فرديد و شايگان و نصر هر يك به زبان و‘ حكمتِ معنوي’روحانيِ اين   كربن پدرِ  باري،

يِ جنگِ جهانيِ  گرفتاريِ ما در حاشيه–و–يِ گير كربن، در آن معركه ).‘غرب’و ‘ شرق’هايِ بسيار ميانِ  نالبتّه، شايگان با دو دلي و نوسا(
و سنّتِ   ايرانِ اسلامي  چه نشسته ايد كه: كه  بود  هنگامحامل اين پيامِ شگفت و نا  ،‘جهانِ سوّم’يِ ورودِ رسميِ ما به  دوّم و مرحله

توان از بالايِ سرِ غرب و  كه با پرشِ از سكّويِ آن مي  است؛ تفكّري ترين ساحتِ تفكر در عالم  عاليدر آن حاملِ تفكّرعرفانِ نوافلاطوني
اين . نيهيليسمِ آن پريد و گذشت، حتّا از بالايِ سرِ بزرگترين فيلسوفِ معنويِ آن ، يعني هايدگر، كه خواهان گذر از اين نيهيليسم است

هايِ حقارت و  و از دلِ تماميِ عقده  يكي از شنوندگانِ او داد تا قيامِ معنوي كند،يَِ  افسرده و پاي آور نيرويي به دست بخشِ حال پيامِ جان
يِ يك   موادِّ منفجرهيِ شور پديد آورد كه از جمله–و–پرشر‘ حكمتِ معنويِ’يك   جهانِ سوّميِ ما درماندگيِو خوردگي–سري–احساسِ تو

   .شد‘ شرقي’انقلابِ 
  

  :نكـ   14
Graham Parker (ed.) , Heidegger and Asian Thought (University of Hawaii Press 1990) 
Reinhard May, heidegger's hidden sources ( Routledge 1996) 
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شود، يا  مي‘ زده طاغوت’ يكسره تاريخِ ——گويد  چنان كه فرديد صدها بار مي——يِ جهان تاريخِ دو هزار و پانصدساله
شناسانه  هنجارى از دو دستگاهِ فكريِ ناهمساز، بر بنيادِ دو نگرشِ هستي يِ نابه شكّى نيست كه چنين آميزه! ‘زده يونان’

شرطِ هم پيوستگيِ دروني  زيرا به . تواند آمد برد و فلسفه و تفكر به شمار نمي و تاريخيِ ناهمساز، راه به هيچ جا نمي
ها  ولي فرديد بر اساسِ همين آميزش. ضروريِ تفكّر است، خواه از نوعِ سنّتي و اسلاميِ آن باشد، خواه اروپايي و مدرن

كوژى –و–را كه صورتِ كژ‘ فردا خدايِ پس’و ‘ خدايِ ديروز و پريروز’كند، از جمله  هايِ پريشانِ خود را طرح مي حرف
يِ  و داستان سرانجام با اسطوره. اريخِ متافيزيك و غيابِ حقيقت و نويدِ ظهورِ آنيِ ت هايِ هايدگر در باره ست از حرف

  :شود اش، به زبانِ فرديد، اين گونه آغاز مي اي باري، تاريخِ بشر با سرآغازِ اسطوره. يابد شيعيِ ظهورِ امامِ زمان پايان مي
  

كه !) ؟(شود تاريخ پريروز بشر است رش ميشود و اولين اسمى كه بشر مظه اولين ظهورى كه برايِ بشر پيدا مي
شود گناه  آدم مظهر اسماء مي(!). تصوف و عرفان ما اسمش را آدم گذاشتيم ) ؟(روي كتب آسماني و اصول 

شود از اسمي كه  شود، آزاد مي ، تكليف برايش پيدا مي!)؟(گيرد  كند مظهر اسماء قرار مي كند و چون گناه مي مي
!) ؟(اي فيزيولوژيك  خواهم وارد شوم كه اين مسئله آدم مسئله اين را حالا نمي!). ؟(ود جلوتر براي او متجلي ب

 حالا اين كه انسان فرشته است يا حيوان، هرچه بود به هر.  است15دوره قبل از آدم دوره پرآداميك. است يا نه
چون مظهر اسماء است زبان . گيرد مظهرِ اسماء قرار مي) ؟(از بهشت رانده شده بود و سپس . حال زبان نداشت

  !).؟(كند  پيدا مي
  

يِ آموزشِ  دوز كردنِ اسطوره–و– در دوخت  او——آورِ  يا شايد هم گريه——آور هايِ خنده گويي اين مشتى بود از پريشان
  .اسماء به آدم به زبان پيدا كردنِ انسان

  
امّا مشكل اين است كه، از ديدگاهِ فرديدي، . تاس‘ طاغوت’و از تسلطِ ‘ زدگي غرب’باري، دعوتِ فرديد به گذر از وضعِ 

اى نيست، و اگر به دنبالِ هايدگر  الدينِ عربي برويم آنچه بر سرِ ما آمده تقديرِ الاهي ست و از آن چاره اگر دنبالِ محيي
‘ طاغوت’گالِ بنا بر اين، جز امدادِ غيبي هيچ راهى برايِ رهايي از چن. اى نيست است و باز چاره‘ حوالتِ وجود’برويم 
دوهزار و پانصد سال است ادامه ’، كه ‘مكرِ ليل و نهار’نداند و ‘ مصلحتِ وقت’و امدادِ غيبي هم اگر رهاييِ ما را . نيست

خواهيم ‘ زده غرب’و ‘ زده يونان’و خودبنياديِ طاغوتيِ ‘ نفسِ امّاره’دارد، همچنان ادامه داشته باشد، همچنان گرفتارِ 
  :ماند

  
. حوالت تاريخي دو هزار و پانصد ساله است. يم بگويم، بياييد فلاني را بكوبيم و رد كنيم، درست نيست حالا من بيا
فردا را  بنده هم كه مطالب پريروز و پس!). ؟(فردا برود  توان گفت كه يكباره انسان بايد به پريروز و پس حالا نمي
ص  (16.بردارم و مطالبي عنوان كنم و بنويسمشود و هنوز وقتش نيست كه من  بينيد كه نمي كنم مي طرح مي

۱۱۱(  

                                                 
. اي ست كه در قرنِ هفدهم پيدا شد  در الاهيّاتِ مسيحي نظريهpréadamismeّ. آدم است–از–ىِ پيش  دوره préadamique مقصود از  15
از ديدِ قرآن، البته آدم . هايِ ديگرى نيز آفريده بوده است ا ش بر آن بودند كه آدم نيايِ قومِ يهود بود و پيش از او خدا آدم روان پي

هايِ فرديد، نادرست و  فروشي اى از فضل معنايى ندارد و كاربردِ اين اصطلاح، مثلِ بخشِ عمده‘ يِ پرآداميك دوره’نخستين انسان است و 
 تنابجا س

بنويسند، امّا ‘ مطالبي’اش بود كه بردارند ‘وقت’همه فيلسوفان و عارفان  الدينِ عربي و هايدگر و اين معلوم نيست كه چرا براىِ محيي  16
بنويسند و، در ‘ مطالبي’كه ايشان نيز لطف كنند و بردارند‘ اش نيست وقت’وقتي ست يا  همه عروجِ معنوى، بي براىِ استادِ ما، با آن

–اش گذشته يا هنوز نشده، آن هم با اين وضعِ شِندِره را مطرح بفرمايند، كه اصلاً وقت‘ فردا مطالبِ پريروز و پس’، مجبور نباشند نتيجه
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با . شود رود و محو مي مي‘ غروبِ حقيقتِ’هم در شكمِ تاريخِ ‘ حقيقتِ محمدّيه’به اين ترتيب، تاريخِ اسلام و ظهورِ 
ديم، امّا، به ش آزاد مي‘ زده ممسوخِ نفسِ امّاره’بايست از تاريخِ  ظاهر مي زدگي ما به جهادِ فرديدي بر عليهِ غرب و غرب

و با اين كه انقلاب كرده ايم و در انتظارِ . گذارد نمي‘ مكرِ حق’يا 17‘مكرِ ليل و نهار’و ‘ حوالتِ وجود’تعبيرِ خودِ او، 
صدر و كسانى مانندِ ايشان، به نمايندگي از طرفِ  ديگرى هستيم، ولي گويا، به روايتِ فرديد، بازرگان و بني‘ اسمِ’ظهورِ 

! دانيم چه خاكى به سرِ خودمان بكنيم خلاصه، در اين روزگارِ عُسر و حَرَجِ معنوي نمي. گذارند ند و نميمانع ا‘ طاغوت’
  :يِ اميد باز است و آن انتظارِ ظهورِ امامِ عصر است ولي هنوز يك روزنه

  
رود  ن ميها ست و هر روز بشر به آخرالزما دنياي آشفتگي و جنگها و شورش. جهان امروز جهان هرج و مرج است

و جنگ سوم آمده و ما در كشت و !) ؟(شود ارس و مارس  عصر امروز عصر هرج و مرج است كه در يوناني مي). ؟(
حال به !). ؟(نه جنگ است و نه صلح، شورش است و هرج و مرج براي ظهور امام عصر !). ؟(كشتار متوجه نيستيم 

انتظار ] جلوي[و (!)  و مرج جلوي امام زمان را بگيرند اي در تلاش اند كه در اين هرج كجا خواهد كشيد؟ و عده
بخصوص كساني كه از آيات و روايات استفاده !) ؟(در ممالكِ اسلامي قوي است . گر را بگيرند گر و تفكر آماده آماده
من حيث !) ؟(كند، يعني اصالت نفس اماره  بسا تفاسيري است كه قرآن را با اومانيسم تفسير مي كنند، چه مي

  )  ۸۰—۷۹ص (ها  برد به ياري بازرگان در هر صورت انسان را به طرف نسناسيت جلو مي[...] لايشعر
  

تواني طاغوت را ببري و االله را بازگرداني؟ خوب اين  آيا مي[...] كني  حالا يكي بيايد به من بگويد تو چه كار مي
توانيم بگوييم يك نفر  امام زمان نيامده كه نميتواند انجام دهد تا وقتي  مسلم است كه اين را فقط امام زمان مي

  )۱۳۳ص . (بيايد وضع موجود را عوض كند
  

شود و سرآغازِ آن  گونه در اساطيرِ اسلامي و شيعي غرق مي  چه18سيد احمدِ فرديد‘ يِ تاريخِ فلسفه’بينيم كه  مي
دوهزار و ’لي، شگفتا كه در اين ميانه تاريخِ و. شود يِ ظهورِ ولّيِ عصر مي يِ  آفرينشِ آدم و پايانِ آن اسطوره اسطوره

شود و   اين كه اين حكمتِ الاهيِ فرديدي با اسطوره آغاز مي19.هم هست‘ زدگي يونان’و ‘ زدگي طاغوت’يِ ‘پانصد سالـه
ى انگيزى نيست، زيرا در دنيايِ ما فلسفه يا بهتر است بگوييم حكمتِ الاهي چيز يابد، چيزِ شگفت به اسطوره پايان مي

يِ تحليلگرِ  اى از يونانيّت و انديشه يعني، آن آميزه. بخشيدن به اسطوره نبوده است جز كشفِ منطقِ اسطوره يا منطق
. يِ آفرينش و قيامت در يكتاپرستيِ يهودي و مسيحي و اسلامي آميخته شده و تاريخى ديرينه دارد يوناني كه با اسطوره

فلسفه در آغاز، با ارسطو، با برداشتنِ پرچمِ . كنند  عربي كارى جز اين نميالدينِ در دنيايِ اسلامي سهروردي و محيي
هايِ ميانه به  اگرچه فلسفه در سده. كند جدا مي) موتُس(روشني از اسطوره  حسابِ خود را به) عقل، منطق(لوگوس 

هايِ ارتباطِ خود   رنسانس رشتهپردازد، ولي با شود و به توجيهِ آن مي با اسطوره درآميخته مي‘ يِ مدرسي فلسفه’عنوانِ 
                                                                                                                                                         

همه  هنري و درماندگي، درآميخته با آن و بي‘ شرقي’همه تنبلي و شلختگيِ  اى ست برايِ آن ها آيا چيزى جز  بهانه  اين حرف! پِندِره
  خر كردنِ خلايق از عارف و عامي؟———ادبي ست، اجازه دهيد بگويم ايشگري، و، اگر چه بياشتياق به نم

معتقدم دو هزار و [...] به قارعه در قرآن اشاره رفته ومن . زده ياد كردم بنده مكر ليل و نهار را در آخرين مرحلهء تاريخ به وقت قارعه ’  17
يعني ما امروز در آخرين مرحله و آخرالزمان مكر . شود و امروز در نهايتش است  ميپانصدسال است كه آخرين دور و كور تاريخي شروع

 )۱۸۰ص (‘ .ليل و نهار قرار گرفته ايم
 .به ظهور آمد‘ بطون’سيادتِ او هم البتّه بعد از انقلاب كشف شد و از   18
ام از  ن و ارسطو و هگل و نيچه، يادى بكنم، ولي ترسيِ برخى فيلسوفان، مانندِ افلاطو هاى فرديد در باره كاش جا داشت كه از گفته  19

كنم به عنوانِ مستوره بس  يِ نيچه داشته باشيد، كه گمان مي امّا همين يك جمله را در باره. اين است كه مقاله بيش از اندازه دراز شود
 . استيِ اوّل آن از فرديد يِ چهل صفحه يِ كتاب به نامِ يحيي مهدوي ست، ولي ترجمه ترجمه  19

 )۱۹۴ص (‘ .اصلا زرتشت نيچه امام منتظر است. فردا و مهدي منتظر را طرح كند زمانى نرسيده بود كه زمان باقي پس[...] نيچه ’: باشد
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به هر حال، خطِّ . كند بر ضدِّ آن قيام مي‘ عقلِ ناب’ويژه با روشنگري، به نامِ  برد و در دورانِ مدرن، به را با اسطوره مي
 در مانَد كه كانت باز كرد، حتّا آن جا كه، برايِ مثال، مي) criticism(اصليِ فكر در جهانِ غربي در همان مسيرِ نقدگري 

رود و به ايمان و اسطوره  خيزد، باز از مسيرِ نقدگري بيرون نمي يِ نيچه و هايدگر، بر ضدِّ نابيّتِ عقل به پا مي فلسفه
خواهد با درآويختن به دامانِ هايدگر و نقدِ او از تاريخِ فلسفه به عنوانِ تاريخِ متافيزيك به  امّا فرديد كه مي. گردد بازنمي

سطوره بازگردد، در كلاف كردنِ هايدگر و ابنِ عربي ناتوان است و آن هنرِ دوزندگي و بافندگيِ يِ ا تأويلِ صوفيانه
رانيِ درست و  به همين دليل، او نه تنها يك كتاب، نه تنها يك مقاله، كه يك سخن.  فيلسوفانه را ندارد كه آنان داشتند

فرديد حتّا يك استادِ خوبِ و باوجدانِ فلسفه و شارحِ . دار هم با هنرِ دوزندگي و بافندگيِ فيلسوفانه ندارد ته–و–سر
كرد؛ كسى كه در جهان  يِ ابنِ عربي و هايدگر هم نبود تا چه رسد به يك متفكّرِ اصيل، چنان كه خود ادّعا مي شايسته

  ! يك همتا دارد و بس
  
  
  

  شناسيِ تاريخي فرديد و زبان
  

در همان . كرد  كسانى كه تواناييِ نوشتن داشتند سخت حسادت ميفرديد، چنان كه گفتيم، در نوشتن عاجز بود و به
هايِ پس از  هايش در روزنامه راني اى كه از او به عنوانِ اعلانِ سخن اى كه از او منتشر شده و چند تكّه دو مقاله–يكى

 ترجمه كرده است، ، كه فرديد20يِ فولكيّه مابعدالطبيعهيِ اوّلِ كتابِ  انقلاب چاپ شده، و از جمله در چهل صفحه
گمى از زبانِ –در–خود را در چه كلافِ سر‘ تذكّرِ تاريخي’توان ديد كه او، برايِ نمايش دادنِ عمقِ انديشه و  مي

از دلِ آن ذهنِ پريشان و اين . يِ مدرسي گير انداخته كه در آن جايِ نفس كشيدن برايِ خود نگذاشته است ه فرسود
آيد با زبانِ الكن، امّا با  يِ فرديديّه به صورتِ گورزادى زمينگير به دنيا مي عاليه است كه حكمتِ مت زبانِ درمانده

برايِ ‘ فلسفي’امّا اين افليجِ . ترين ادّعاهايى كه تاكنون كسى بر رويِ زمين در قلمروِ انديشه و فلسفه كرده است گزاف
هايدگر، با . ه آن هم به تقليد از هايدگر استزند ك يِ درماندگيِ خود و جبرانِ آن به شگردى دست مي پوشاندنِ همه

وي برايِ . پردازد بسيار مي‘ گشايشِ افقِ هستي’بينش و روشِ هرمنوتيكيِ خود، به زبان به عنوانِ بنيادِ بودِ انساني و 
تيكيِ تاريخيِ ها، كه از نظرِ فلسفي برايِ او اهميّت دارند، و نشان دادنِ افقِ هرمنو روشن كردنِ معنايِ اصليِ برخى واژه

هايِ ميانه يا روزگارِ باستانيِ يوناني و رومي، به  ها در سده ها و فهمِ آن گذاري ميانِ فهمِ امروزين از آن ها، برايِ فاصله آن
او اين . دهد ها به دست مي رود و از ديدگاهِ فلسفيِ خود تفسيرى از آن هايِ آلماني و يوناني و لاتيني مي هايِ واژه ريشه
گرمي به  يِ خود، و با پشت يِ  ويژه انديشانه يِ پرسشگريِ  باريك  با دقّت و سنجيدگيِ و آهستگي و شيوهكار را
هايِ آلماني و يوناني و لاتيني  امّا وي تنها به واژه. دهد شناسيِ تاريخيِ آلماني، انجام مي آوردهايِ عظيمِ زبان دست
شناسد دست  داند و نمي هايى كه نمي ط دارد، و هرگز به قلمروِ زبانها تسل هايى كه بر آن پردازد و بس، يعني زبان مي

هايِ  ها گرفته اند و در ارزشِ علميِ برداشت هايِ آلماني بر كار او خرده با اين همه،  فيلولوگ.  كند درازي نمي
  . فيلولوژيكِ او ترديد كرده اند يا بسيارى را از اساس خطا دانسته اند

  
شناسيِ  بندي دارد، با زبان–هم–اى كه برايِ سرِ پروايي با شور و شتاب و بي‘ خاورِ ميانه’اى از  وشهامّا مقلّدِ او در گ

روشني از خلالِ  فرديد، چنان كه به.  يِ دستگاهِ انديشگيِ او كرده است كند كه با بقيّه هرمنوتيكيِ او همان كارى را مي
شناسيِ تاريخي هيچ آشناييِ علمي نداشته است، ولي با ورق زدنِ  نتوان ديد، با زبا بنيادِ او مي هايِ بي شناسي ريشه

                                                 
 .يِ اوّل آن از فرديد است يِ چهل صفحه يِ كتاب به نامِ يحيي مهدوي ست، ولي ترجمه ترجمه  20
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يِ  درستي ربطى، بلكه هيچ ربطى، به زمينه  بي آنكه به——ها شناسي و به خاطر سپردنِ چيزهايى از آن هايِ ريشه فرهنگ
ي و پهلوي و اوستايي و تركي هايِ  عربي و فارس آور از واژه گاه  بمباردمانى هراس  گه——او داشته باشد‘ فلسفيِ’هايِ  بحث

كلماتِ عجيبى را به عنوانِ ! كشد  گاه به چيني و ژاپني هم مي يِ آن كند، كه دامنه و يوناني و لاتيني و سانسكريت مي
آورد و در غلاف و كلافى قرآني و عرفاني  بسته و نامفهوم به ميدان مي–اى شكسته معنا با واگويه ريشه و هم هايِ هم واژه
–فرديد نه در دانشِ فلسفي برايِ خود حدّ. دارد  كه دهانِ شنوندگان را از اين همه زبانداني از حيرت باز نگاه ميپيچد مي
  :برايِ نمونه به اين چند سطر توجه كنيد. شناسيِ تاريخي شناخت نه در زبان مرزى مي–و

  
به معني سردابه است و ) ؟(دماس . تيمهس) ؟(در اندماس ) ؟(گويند  ء تاريكي باشيم مي حالا اگر در يك مغاره... 

به نظر من، . كلمات بسياري هست، فقط اين يكي نيست). ؟(جاي تاريك و مقبره، در فارسي شده است دخمه 
) ؟(به معني نهانگاه و جاي تاريكي است و داموس ) ؟(به معني تاريكي است و ديماس ) ؟(و دهماس ) ؟(دهمس 

كنم  را گفتم و همه را خلاصه مي) ؟(و تمس ) ؟(اين است كه من رجس حاصل . جاي پنهان شدن شكارچي است
معني است، ببينيد در  هم) ؟(طامه با اين كلمه . تعبير شده است‘ الكبري طامة’در يك چيز كه در قرآن 

گرى شود به معني تاريكي بزرگ و دي مي!) ؟(‘ توماسه سن’كه به فرانسه   (!)21آمده‘ الكبري طامة’سانسكريت عيناً 
بنده . گويند به معني عام و شامل و فراگير است را كه مي(!) انيورسه . كه تاريكي جهانگير باشد22‘تبر انيورسه’

) ؟(است و يك سو راجاس ) ؟(رود كه از يك طرف تاماس  الكبري جلو مي گويم كه بشر دارد به طرف طامة مي
(!). كند  الكبري تماميت پيدا مي و درد در طامةو رنج ) ؟(و چنين است كه رجز ) ؟(است و از طرف ديگر دمس 

  )۱۷۳–۱۷۲ص (
  

هايى رو به رو هستيم كه نه اصلِ بيشترشان دانسته است كه از كجا ست  آورى از واژه بينيد كه با چه هجومِ سرگيجه مي
، كه از نزديك ‘بريالك طامة’شان با  شان و نه ربط شناسي يِ واقعيِ زبان شان و نه رابطه و نه صورتِ درستِ نوشتاري

  . مان بلرزد اش بايد بدن شدن
  

ها  داند كه زبان شناسيِ تاريخي نظر انداخته باشد، مي يِ  مقدمات و كليّاتِ زبان هر كسى كه  به چند كتابى در زمينه
هايِ  ايِ زبان هايِ پايه شوند و ميانِ واژه بندي مي هايِ زباني دسته در خانواده]) isolate[افتاده  هايِ تك بجز زبان(

ريشگي هست كه از راهِ شباهتِ ظاهري يا از راهِ قوانينِ  يِ هم اروپايي، رابطه–و–يِ هند هايِ خانواده خانواده، مانندِ زبان هم
هايِ پدر و مادر و برادر و  شود به آساني نشان داد كه واژه برايِ مثال، مي. توان نشان داد شناسي مي شناسي و تكواژ واج

خانواده، مانندِ يوناني و لاتيني و روسي و آلماني و  هايِ هم ها در زبان يِ برابرهايِ آن بانِ فارسي با بيشينهدختر در ز
ريشگي  يِ هم امّا چنين رابطه. ريشه اند ها هم انگليسي و هندي و پشتو، از يك ريشه اند، همچنان كه اعداد در اين زبان

هايِ عربي و عبري و تركي و مغولي و چيني و ژاپني و اندونزيايي و  ها در زبان  آنمعنايِ هايِ هم ها با واژه ميانِ اين واژه
ام اين مقدمات و كليّات را  گمان امّا فرديد كه به. هايِ زبانيِ ديگرى هستند ها از خانواده ها وجود ندارد، زيرا آن جز آن
يِ كمترين شباهتِ آوايي يا  يِ  خاصِّ خود، با مشاهدهپرواي اعتنا بود، با بي ها بي يِ خود به آن دانست يا به شيوه نمي

اين گونه . دانست ريشه مي ها را هم چسباند و آن اى در زبانِ ديگر مي اى را از هر زبانى به واژه معنايي هر واژه
  آن چيزى ست شناسيك، هايِ زبان آوايي يا معنايي، بدونِ در نظر داشتنِ قاعده ِ     شناسي بر اساسِ شباهتِ ظاهري ريشه

گويند و تا پيش از پيدايشِ فيلولوژيِ  مي) popular/folk etymology(شناسيِ عاميانه  شناسان به آن ريشه كه زبان
  .جا رايج بوده است بيش همه–و– علميِ مدرن كم

                                                 
 !ن اندشود كه سانسكريت و عربي يك زبا معلوم مي  21
 . استténébres universellesمقصود شايد   22
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انوادگيِ زباني يا اي و نيز تطبيقي و تاريخي توانسته است روابطِ خ اي و منطقه شناسي از راهِ مطالعاتِ حوزه علمِ زبان
هايِ بازسازيِ زباني توانسته  اروپايي، از راهِ روش–و–هايِ هند يِ زبان هايِ زباني را كشف كند و در موردِ خانواده خانواده

ها هم برسد، امّا نتوانسته است به زبانى برسد كه بتوان مادر  ايِ زبانِ مادرِ  اين زبان است به ساختارِ واجي و واژگانِ پايه
هايِ بوميِ فارسي و عربي و تركي و چيني  ريشگي ميانِ واژه بنا بر اين، اثباتِ هم. هايِ زباني شمرد يِ خانواده رگِ همهبز

ستدهايِ فرهنگي و بازرگاني و –و–هايِ همجوار از راهِ  داد امّا زبان. هايِ زبانيِ گوناگون اند ناممكن است، زيرا از خانواده
هايِ  ها را بگيرد، و بنا به قاعده تواند ردِّ اين واژه شناسيِ تاريخي مي زبان.  يكديگر وام گرفته اندهايِ بسيار از ها واژه جنگ

هايِ آوايي  شناسيك نشان دهد كه كدام واژه از كدام زبان به كدام زبان رفته و چه دگرگوني ىِ آوايي و واژه شناخته شده
ريشه  هايِ عربي و يوناني را هم توان ديد، بسيارى از واژه كتاب بسيار ميامّا فرديد، چنان كه در اين . و معنايي يافته است

اروپايي ست و زبانِ عربي از –و–يِ هند دانيم كه زبانِ يوناني از خانواده زيرا مي. پايه است دانست، كه بكل بي معنا مي و هم
ريشگي باشد، چنان  يِ هم تواند رابطه شان نمي گانهايِ سامي و، در نتيجه، از نظرِ تاريخِ تكويني ميانِ واژ يِ زبان خانواده

  . كه، برايِ مثال، ميانِ واژگانِ عربي و عبري و آرامي و سرياني هست يا ميانِ يوناني و لاتيني و سانسكريت و فارسي
  

صد سال پيش هيچ امّا از نظرِ تاريخي و جغرافيايي نيز در روزگارِ اوجِ آفرينندگيِ فرهنگِ والايِ يوناني در دوهزار و پان
زيرا نه بدويّتِ عرب . هايي را از هم وام گرفته اند اى ميانِ يونانيان و اعرابِ بدوي در عربستان نبوده كه بگوييم واژه رابطه

چيزى داشت كه به يونان بياموزاند و نه در عالمِ زندگانيِ بياباني و بدويّتِ فرهنگيِ  خود هيچ نيازى به آشنايي با 
دانيم كه با جهانگير شدنِ اسلام در دورانِ تكوينِ فرهنگ و  امّا همه مي.  و گرفتنِ چيزى از آن داشتفرهنگِ يوناني

يِ فلسفي و علمي در طب و رياضي  ها صدها واژه هايِ يوناني به عربي ترجمه شد و از راهِ اين ترجمه تمدنِ اسلامي متن
نِ سرياني، از يوناني واردِ زبانِ عربي شد، يا از راهِ ترجمه ها سرراست، يا از راهِ زبا و نجوم و داروشناسي و جز آن

هايِ يونانيِ  شد كه واژه ولي ساختارِ بسيار ناهمگونِ آواييِ عربي و يوناني سبب مي. هايى در آن زبان يافت برابرنهاده
امّا اين . يغورياسيِ يوناني در عربي بشود قاطkategoriaگرفته دگرديسيِ آوايي پيدا كنند و، برايِ مثال،  وام

يِ مهمان را با  مند است، زيرا ساختارِ آواييِ واژه هايِ آوايي از زبانى به زبانِ ديگر خودسرانه نيست و قاعده دگرديسي
هاي يوناني و عربي شباهتِ آوايي يا معنايي داشته  بنا بر اين، اگر برخى واژه. كند ساختارِ واجيِ زبانِ ميزبان دمساز مي

 از راهِ  هايِ عربي كه توان گفت كه برخى واژه ريشه اند، بلكه تنها مي شناسيِ عاميانه گفت كه هم شود با ريشه باشند، نمي
شناسيِ  هايِ علمِ زبان همچنان كه، بنا به داده. يِ يوناني اند ورودِ فرهنگِ يوناني به آن زبان راه يافته اند، دارايِ ريشه

زيرا اين دو . ريشه نيست يِ عربي يا با آن هم يِ هيچ واژه  يونانيِ باستان از ريشهيِ توان گفت كه هيچ واژه تاريخي، مي
توان زد  امّا حدس مي. ستدِ فرهنگي–و–يِ خانوادگيِ زبانيِ مشترك داشته اند و نه در آن دوران هيچ داد زبان نه ريشه
   يونان در درازايِ چند سده،رواييِ تركانِ عثماني بر هايِ بسيار جديدتر، بر اثرِ فرمان كه در دوران
.  وارد زبانِ يونانيِ نو شده باشد——هايِ ديگر يا همچنين از راهِ ارتباط با زبان——يِ عربي نيز از راهِ زبانِ تركي  مقدارى واژه

ها از   واژهشناسيِ گويد، آنچه بر اساسِ آشنايي با ريشه ها مي شناسيِ واژه يِ ريشه بنا بر اين، در ميانِ آنچه فرديد در باره
هايِ   و آنچه به صورتِ حدس و گمان23 درست باشدتواند ميكند  شناسيكِ زبانِ فرانسه نقل مي هايِ ريشه فرهنگ

بسا  يِ خانوادگيِ زباني يا چه هايى كه دارايِ رابطه  زبان——گويد ها در چندين زبان مي شخصي از به هم بافتنِ واژه
  :يك نمونه. شناسيِ عاميانه است و بس بافي و ريشه يِ خيال  از مقوله——بوده انديِ تاريخي و فرهنگي نيز با هم ن رابطه

  
  .گويند براي اينكه تئولوژيِ سلبي دارند ها خدا را تهي مي ژاپني. گفته اند) تائو(‘ تهي’خدا را [...] در ذنِ ژاپني 

                                                 
 .كند، هيچ اعتمادى نيست تواند درست باشد كه به آنچه كه او با زبان و ذهنِ پريشان بالايِ منبر نقل مي گويم  مي از آن جهت مي  23
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اين .  با آيين و مكتبِ حكمتِ دائوييِ چينياي ست چيني، نه ژاپني، و نه مربوط به ذنِ ژاپني، كه مربوط است تائو واژه

ترِ  يِ دقيق كه واگويه——تائو . فارسي چسباند، اگر چه شباهتِ آوايي دارد‘  تهيِ’                   توان به  واژه را با هزار من سريش نمي
ها، و نيز  ژاپني. ي ندارديِ بسيار كهنِ چيني ست به معنايِ راه، و هيچ ربطى به تهيِ فارس  يك واژه——ست‘ دائو’آن 

. بنامند‘  تهي’                             شناسيم، ندارند تا خدا را  پرست مي هايِ يگانه يِ خدا، به معنايى كه در دين ها، هم مفهوم و واژه چيني
تواند به  نمي) نه باستاننه ميانه، (يِ فارسيِ نو  يِ زباني نيستند، در نتيجه، اين واژه فارسي و چيني هم از يك خانواده

 دائو ده جينگِگرفته به چيني رفته و به صورتِ تائو درآمده باشد، زيرا دوهزار و پانصد سال پيش در كتاب  صورتِ وام
 به عنوانِ مفهومِ اصلي و محوريِ آن كتاب آمده است و ——ترين و نخستين متنِ حكمتِ باستانيِ دائويي  مهم——لائودزو 

  . يِ ايراني داشته باشد اي با هيچ واژه تباطِ ريشهتواند هيچ ار نمي
  

يِ تفريح  تواند مايه شناسيِ تاريخي مي كنم برايِ آشنايان به تاريخ و زبان  مي  گمان ها را ببينيد كه باري، حالا اين نمونه
  :باشد

   
. دندخوان  ميDevaها خدا را به نام  هندي(!).  همريشه است Devaكه با ] ست[اي  طاغوت كلمه
هايِ  شود ديو كه در زبان هندي مي] ي[دوا!) ؟(بنا بر اين [...] شود  معني مي] قلب[بعضي الفاظ 

باطل است و به جاي دوا كلمهء ديگري ‘ دوا’(!) ها  اروپايي هست زرتشت آمد گفت، خداي هندي
 ]را[را گذاشت كه آن 

‘ اهورا’كه در اوستا (!) ها ست  يكي از خدايان بد هندياهورا و اسورا .               (!)ها گرفته بود  هم از هندي
شود و  اسورا كه از خدايان شر است به معني خير در اوستا به كار برده مي!) ؟(بنا بر اين [...] آمده 

اين عبارت است از اين كه هر جا تاريخ پيدا كرد يعني انقلاب صورت (!). شود  دوا هم ديو مي
در . گويند مي‘ تئوس’و ‘ زئوس’                                ها به همين دوا  و يوناني‘ دئوس’ به دوا ها رومي!) [...]. ؟(گرفت 
  24)۱۳۲ص (!) (كنند  همين دوا را  به نامِ طاغوت ياد مي) ؟(اسلام 

  
‘ جاي اين’خسنوس يعني بيگانه، دوركئيو يعني !). ؟(شود  مي‘ خسنودوركئيو’خانقاه به يوناني 

گشته،  زده يعني بيگانه مسكنت(!). ريشه است  ين خانقاه و خسنو با مسكنت و مسكين هما[...] 
  )۱۶۰ص (!!). (خانقاه يعني دارالمساكين 

  
اي بودند  گفتند دسته سابقاً مي(!). اي ست كه در كتب يوناني استعمال شده است  خرابات كلمه

اين كوريبات را  به انگليسي . (!)شود خرابات  كوريباس مي. اصل كلمه كوريباس است). ؟(
شود  كوريبانت مي). ؟(و كلمه ديگر مرادف خرابات كوريبانتويون است !) ؟(گويند  كوريبات مي

و (!) رفتند  اي بودند در آسياي صغير كه به آنتوزياس يعني شور و شر مي ها دسته اين[...] خراباتي 
اي  و دسته[...] ها صحبت شده است  يناز ا) ؟(در كتب غربي (!). حتي يك دستهء ديني بودند 

حتي ! ...] علاوه بر فحشاء[ها كارشان عبادت بوده  ، اين)؟(ها آمده  ها بودند كه فحشاء از اين بهوت
دربارهء اين دسته يك انگليسي كتابي نوشته كه به فرانسه ترجمه شده و من آن را خوانده (!) 
   [...]25.ام
  

                                                 
 .از چند جهت، كه اشاره كردم، خواندني ست راستي  به. اش را در كتاب ببينيد دنباله  24
 .دهد كند، ولي دريغا كه نام و نشاني از همين يك كتاب هم به دست نمي ن تنها موردى ست كه او به يك كتاب اشاره مياي  25
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صلش از كلمهء خراب به معني شوقي است و به اصطلاح قنوات كلمهء كوريبات ا) ؟(بنا بر اين 
 26.گيرم ريشه مي حالا من اين خرابات و حتي مغ را با ميستيك هم[...] سرمستانه است !) ؟(شوق 

ص (!). (ها آن را فراموش كردند  اعتقاد من اين است كه خرابات سابقه دارد كه بعداً يوناني
  )۱۶۵ـ۱۶۴

  
و اين را . دارد‘ دراخه’مبحثي تحت عنوان رستگاري از ‘ ت زرتشتچنين گف’نيچه در كتاب 

يِ لغت  ولي ريشه27(!)كنند  ها دراخه را به انتقام ترجمه مي آلمان(!) كنم كه معمولاً  توضيح مي
كلمهء اورژانس كه به معني فوري است از همين !). ؟(است ‘  اورژه’بازگشتش به لفظ لاتيني 

است و بالأخره دراخه به آلماني ) ؟(‘ رازوس’يكي (!) لماتي داريم در يوناني هم ك. كلمه است
، چنان كه (!)است و در يوناني هم كلمات متعددي دارد !) ؟(‘ روژت’كه !) ؟(سانسكريت هم دارد 

اش ايلغار و  است و تركي و مغولي28‘يورش’اين كلمه در فارسي . در فارسي و عربي و تركي
هم !) ؟(ترخش و هرشمه ) ؟(آمده و در عربي علاوه بر رخشه هم ‘ فريش’و ‘ هرشه’اش  كردي

، و اصلاً شكار !)؟(اگر يك سگي يا انساني حيواني را دنبال كند اين را هرشمه گفته اند . آمده است
   گفته اند29يا دنبال كردن كسي يا چيزي را به لاتيني اورژه

  
  

يِ اورژانس در زبانِ   ريشه——!كنند مي‘ ترجمه’غلط، انتقام   بهها آن را، كه آلماني——يِ آلماني ‘دراخه’، دانستيم كه پس
در عربي يكي ست و ‘ رخشه’در كردي و ‘ هريشه’در تركي و مغولي و ‘ ايلغار’و (!) در فارسي ‘ يورش’فرانسه است و با 

 اين طوفانِ خاكى كه از–و–ست و گرد ها بس نيست برايِ آن كه بدانيم فيلولوژيِ فرديدي چي آيا همين! ريشه هم
را از چشم ‘ فلسفي’هايِ  هايِ آن هذيان خواهد درزها و شكاف گونه مي خيزد چه كوژ بر مي–و–هايِ كژ آلودِ واژه هذيان

  پنهان كند؟
  
  

  فرديد و قدرتِ سياسي
 زندگانيِ داد، در از خود نشان مي‘ نفسِ امّاره’و جهاد با ‘ معنويّت’خروشى كه بالايِ منبر برايِ –و–فرديد با همه جوش

باري، . شخصي و روابطِ انساني هيچ نشانى از جهاد با نفسِ امّاره و همچنين هيچ نشانى از بزرگي و بزرگواري در او نبود
امّا چيزى كه از آن . گويم اش كارى ندارم و در اين باره چيزى نمي به زندگانيِ شخصيِ او و روابطِ او با دوستان و آشنايان

ويژه در دورانِ آغازينِ حكومتِ اسلامي، در  هايِ او، به او در فضايِ همگاني و نقشى بود كه حرفتوان گذشت حضورِ  نمي
                                                 

 .كند اش بخواهد مي بينيد كه به كوريِ چشمِ هرچه فيلولوگ است هر كاري دل مي  26
يِ سه  در باره’يِ  نيچه در پاره. عنايِ اژدها ست در آلماني به مDrache: ىِ كاملى ست از دانشِ زبانيِ استاد اين جمله نمونه  27

كه ’اين كه استاد فرموده اند . آورد هايِ كهن به ميان مي را به عنوان نمادِ ارزش‘ اژدهايِ بزرگ ’،زرتشت چنين گفت، در ‘دگرديسي
كنند، زيرا هيچ كس كلماتِ   ربطى مي و بيها كارِ بسيار بد  بايد گفت كه آلماني‘ كنند  را به انتقام ترجمه ميDracheها  معمولاْ آلمان

 در آلماني، به معنايِ Rache را با Dracheيِ  يِ ديگر اين جا اين است كه استاد كلمه نكته! كند نمي‘ ترجمه’زبانِ خود را به زبان خود 
 سخن   )Der Geist der Rache (‘روحِ انتقام’از ) ، بخشِ دوّمزرتشت(‘ ي نجات درباره’يِ  نيچه در پاره. انتقام، قاطي كرده است

دانيِ ايشان  شود ملاكِ آلماني شناسيِ استاد به كنار، آيا همين را نمي داني و نيچه–ها زبان–داني و ديگر داني و لاتيني يوناني. گويد مي
 گرفت؟

 .يورش، البتّه، تركي ست نه فارسي  28
 در لاتيني ست از  urgentis ي  در انگليسي واژهurgency در فرانسه و   urgence  در فرانسه و انگليسي وurgentيِ  يِ واژه ريشه  29

 .قياس كنيد با فرمايشاتِ استاد.  به معناي فشار دادن و زور آوردنurgereمصدرِ 
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فرديد به قدرتِ سياسي كششِ خاصّى داشت و در دورانِ شاه هم گويا به نمايندگيِ مجلس . عالمِ سياست بازي كرد
 نمايندگيِ مجلس شد و گويا با روابطى كه نامزدِ به هر حال، در نخستين انتخاباتِ پس از انقلاب. تمايلى نشان داده بود

هايِ  آگهي. خلخاليِ معروف پيدا كرده بود، چنان كه شنيده ام، از طرفِ فدائيانِ اسلام نامزد شده بود) االله آيت(با 
  .چهارصدتايى رأي هم به نامِ او خوانده شد–ها درج شد و سيصد نامزديِ او هم در آن دوران در روزنامه

  
در دورانِ شاه در مجالسِ سخنراني و در .  از خود نشان داد در دورانِ دو رژيمِ شاهنشاهي و اسلامي دو چهرهفرديد 
شاهنشاه هم گفته اند برويم به ’گفت كه  گفت و مي دادند مدحِ شاه را مي هايى كه در تلويزيون برايِ او ترتيب مي برنامه

 هم شركت داشت ۵۶–۱۳۵۵هايِ  ايدئولوژيِ حزبِ رستاخيز هم در سالدر كميسيونِ شاهنشاهيِ تدوينِ ! ‘راهِ معنويّت
مأجوجِ خود به عنوانِ درامدى بر ايدئولوژيِ حزبِ رستاخيز نوشته بود كه يكى از –و–اى به زبانِ يأجوج سه صفحه–و دو

اى از آن را با خود آورده بود  خه نس——ها فراخوانده بودند  كه او را هم به آن جلسه——دوستانِ ما، زنده ياد نادرِ افشارِ نادري
 امّا با درگير شدنِ انقلاب و فروريختنِ نظامِ شاهنشاهي فرديد 30.مان بود يِ ما در محفلِ شبانه كه اسبابِ تفريح و خنده

توزِ   پرست و كينه وجهِ خطرناكِ شخصيّتِ نمايشگر و قدرت. يِ انقلابِ پيروزمند پريد با شور و شتاب به ميانِ معركه
الدينِ عربي  اى كه فرديد از هايدگر و محيي پينه–وصله. هايِ نخستِ پس از انقلاب فرصتِ نمودِ كامل يافت  در سالوي

ِ او، در فضايى از هيجان ‘طاغوت’كرد، همچنين جهادِ ضدِ  باوريِ ضدِ مدرنيّت و غرب مي يِ امامِ زمان و آخرت و اسطوره
اى   هايِ تازه يِ شنيدنِ حرف برِ او كشيد كه تشنه–و–مسلمانِ انقلابي را به دورو پرخاشگريِ انقلابي، انبوهى از جوانانِ 

يِ آن نمايى معنوي ببخشد و رسالتى برايِ رهاييِ بشر از  توانست به انقلابِ اسلامي و حكومتِ نوخاسته بودند كه مي
يِ  اى شنيده شود كه، به گفته  معنويها از زبانِ حكيمِ و البتّه، چه بهتر كه اين حرف. ست‘طاغوتي’و ‘ طاغوت’هرچه 

  . اش است هايِ شرقي و غربي در چنگ خودِ او، تماميِ تاريخِ فلسفه و حكمت
  

شدند، ولي در  شد، جمع مي ها، كه در دانشگاهِ تهران يا جايِ ديگر برگزار مي در آغاز جمعيّتِ انبوهى در اين جلسه
هايِ  گذارانِ دستگاه ها و پايه اند بيشتر جماعتى بود كه به ايدئولوگپايان، چنان كه شنيده ام، آنچه از آن جمعيّت م

ضدِ ‘ اسلاميِ’اينان برايِ دستگاهِ نوبنيادِ انقلابيِ خود به خوراكِ ايدئولوژيكِ . تبليغاتي و امنيّتيِ رژيمِ تازه بدل شدند
هايِ آلِ احمد و  حانيّتِ قم و مشهد، و در نوشتههايِ رو ، كه در انبانه اى نياز داشتند با نمايِ فلسفي و حكمتِ الاهي غربي

هايدگريِ –تيز و بسيار پرخاشگرِ فرديد و دستگاهِ اصطلاحاتِ صوفيانه–و–زبانِ تند. شد شريعتي، چنان كه بايد يافت نمي
 اسلامي، در يِ انقلابيِ توانستند، به عنوانِ صاحبانِ انديشه  مي كرد كه با آن ها فراهم مي او خوراكى مناسب برايِ آن

توانند به آساني ردِّ او را در مقامِ  آشنايان به زبان و اصطلاحاتِ فرديد مي.  هايِ خود به جنگِ حريفان بروند رسانه
ها بودند كه ماشينِ هولناكِ خون و وحشتِ انقلابي را در  بخشى از همين.  آموزگار در زبانِ اين جماعت بگيرند

آمد داشته، و –و–يِ ادبي و فرهنگي، كه به آن مجالس رفت  از زبانِ سردبيرِ يك مجله.جمهوريِ اسلامي به كار انداختند
يِ او در وزارتِ اطلاعاتِ نوپا و گردانندگانِ  دسته–و–نيز كسانى ديگر،  شنيده ام كه كسانى همچون سعيدِ امامي و دار

اي در ‘هايِ زنجيره قتل’، و اجراكنندگانِ ‘هويّت’يِ  اللهيِ ديگر، طرّاحانِ برنامه يِ كيهان و مطبوعاتِ حزب يِ روزنامه بعد
يِ افاضاتِ فلسفي  كرده اند، و فرديد در ميانه مي‘ كسبِ فيض’آمده اند و  يِ فرديد، به خدمتِ او مي اين محفل، در خانه

  .داده است، از جمله فتوايِ قتلِ برخى نويسندگان و شاعرانِ سرشناس را گاهى فتوايِ قتل نيز مي
  

و او كه عاشقِ بلندگو و . شدت نيرو داد فرديد را به) paranoiac(و پارانويايي ) maniac(، انقلاب حالاتِ شيدايي باري
او . ترى برايِ ابرازِ وجود پيدا كرد تر و تازه مجلس و شنونده بود، نسبت به دورانِ پيش از انقلاب، ميدانِ بسيار گسترده

                                                 
 .دستياب باشد‘ مركزِ اسنادِ جمهورىِ اسلامي’بسا در ميانِ اسنادِ آن دوران در  اين سند چه  30
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نفس برايِ  دانست و تنها يك همدم و هم قت و تنها دانايِ حقايقِ ازل و ابد ميكه وجودِ خود را يگانه مظهرِ حق و حقي
، عادت داشت كه با زبانِ گستاخِ ناسزاگويِ خود به تماميِ عالم  شناخت، يعني مارتين هايدگر در آن سرِ دنيا خود مي

شود ديد،  خوبي مي ها به راني يِ سخن چنان كه در اين مجموعه. زدگي بودند بتازد، چرا كه از نظرِ او مظاهرِ غرب و غرب
داد كه بيش از چند دقيقه به صورتِ پيوسته به مطلبى بپردازد و  شيرازگيِ انديشه به او اجازه نمي پريشانيِ ذهن و بي

شتاب به آسمانِ هفتمِ غلياناتِ معنوي و  يِ سخن را با نظم دنبال كند، بلكه همواره در هر مجلس از همان آغاز به رشته
زودي سوختِ حكمتِ  كرد، امّا به پرواز مي‘ سخني با مارتين هايدگر هم’رحِ مسائلِ حكمتِ الاهي و تاريخي و ط

زدن و توهين  به هر  كرد به ناسزاگويي و برچسب آمد و شروع مي شتاب به زمين فرود مي كشيد و  به اش ته مي معنوي
اش رضا –پل سارتر، از عبدالكريمِ سروش تا شاگردِ وفادار ا ژانكسى، از ملاصدرا گرفته تا كارل پوپر، از هانري كربن ت

امّا در موردِ اربابِ پا  بر جايِ صاحبِ قدرت . صدر داوري، و نيز مردانِ سياسيِ رو به افول، مانندِ مهندس بازرگان و بني
شان هنوز رو به  ستارهبا كسانى هم كه . گفت، خواه شاهنشاه آريامهر بود خواه امام خميني هميشه مجيزشان را مي

بينيم كه به  ها مي چنان كه در همين سخنراني. زد افول نبود و شانسِ رسيدن به قدرت را داشتند نيز لاسى مي
ها و  گويد، امّا، بنا به مصلحتِ وقت، با همان ماركسيست تازد و دشنام مي چه گونه مي‘ ها ليبرال’مهندس بازرگان و 

زند و از احسانِ طبري، رياكارانه، با احترامكى نام  تاخت، لاسى مي نشاهي به ايشان ميهايى كه در تلويزيونِ شاه چپ
  . بَرَد مي

  
  :اى از فرمايشاتِ او در بابِ سياست اين هم نمونه

  
آيد  غفلت مي!). ؟(اين پراكسيس امروز چه نظري است كه مؤدي به عمل امروز شده است و تمايلي به نظر ندارد 

ممكن است خداي نكرده منتهي شود به صورتي كه در طبس اتفاق افتاد !) ؟(مل تمام شده اين نظري كه در ع
و انشاءاالله مسائل اساسي همه در مملكت ما به شرط و راهش طرح !) ؟(بايد به هر حال به زبان توجه شود (!!) 

  )۱۱۲ص (!). (هاي علوم انساني و فلسفي بسته شود و دوباره باز شود  شود، دانشگاه
  
  :كشي يِ  هولناك از تشويق به آدم ك نمونهي
  

: ها خواهيم رسيد ديگر هيچ، مثل اين شعار اگر چنين ادامه پيدا كند به يك ديكتاتوري منحط از طرف ليبرال
   باشد چه؟ ديگر جهاد كجا رفت؟قاتليتاگر در جايي مستلزم ‘ !قاطعيّت آري، قاتليت نه’
  

به (ضدِ مهندس بازرگان، حاج سيد جوادي، عبدالكريمِ سروش ، حسنِ حبيبي هايِ سياسيِ او بر  اى از تحريك نمونه
  ):عنوانِ مترجمِ گورويچ

  
[...] ندانسته خداي اعلاميهء جهاني حقوق بشر است . خداي بازرگان خداي بورژوازي و خداي ليبراليسم است... 

حالا من طرفدار . جوادي چنين اندتمامي دستهء بازرگان تا حاج سيد . ها آزادي نفس امّاره است آزادي آن
. ها ها رسيد تا بعد به حساب خود ماركسيست گويم ابتدا بايد به حساب معاندين آن ماركسيسم نيستم، ولي مي

گنند،  اي اند كه به نام طاغوت غربي و براي حفظ وضع موجود تلاش مي گويم، دستهء بازرگان دسته طرفانه مي بي
  )۱۴۲ص . (ا پوپر و گورويچشناسي ي مثل طرفداران جامعه
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  ارزيابيِ پاياني

  
 دو اصطلاحى كه فرديد ———‘ادبِ نفس’چيزى هست نه از ‘ ادبِ درس’يِ گفتارها نه از  ديديم كه در اين مجموعه

خواهم   ميديدارِ فرّهي و فتوحاتِ آخرالزمانيك سال است كه با دريافتِ كتابِ . بسيار دوست داشت به كار ببرد
ام به نوشتن  اما دست. ام ضروري ست–ي آن بنويسم، زيرا از چند جهت، كه برشمردم، به نظر ارهچيزى درب

آنچه مرا از اين كتاب . يِ اين كتاب بود اندازه رفت از جهتِ زشتي و پلشتيِ بي ام به نوشتن نمي  اين كه دست.رفت نمي
همه  همه پارانويا و مگالومانيا، آن بنياد، آن يِ بي فروشيِ بيمارگونه همه فضل جويي، آن همه عربده كرد آن گريزان مي

همه  دهد؛ آن همه ضعف و زبوني كه نمايشِ پهلواني مي  بود؛  آن زدگي توزي و بدخواهي و بدخيمي و نفرت كين
يقه ها  يِ معرفت و فضيلت و حقيقت و معنويّت و عرفان در اين سخنراني ترين پايه شارلاتانيسم و دروغ كه به نامِ عالي

دماغى كه  همه ناداني و پريشان خواهد خود را دارويِ شفابخش جا بزند؛ آن  و پوسيدگي كه مي همه تباهي دراند؛ آن مي
درستي ببيند  تواند در اين كتاب به ها را كسى مي اين. يِ تفكّر به صحنه آورد ترين مرتبه خواهد خود را به نامِ عالي مي

خواست  ام نمي به همين دليل، هيچ دل. خوبي لمس كرده باشد خته باشد و او را بهكه فرديد را از نزديك ديده و شنا
يِ خود را بگيرم و خود را   بايست يقه امّا، سرانجام مي. عمر نكرده بودم ام را به چنين چيزى بيالايم؛ كارى كه همه دست

كردم،  پالايي مي بايست به عنوانِ نوعى روان اين كار را همچنين مي. بنشانم و بر خود زور آورم تا اين مقاله را بنويسم
و . هايى كه هنوز از آن دوران در من مانده است؛ ام، چه بسا با آلايش ام با دورانى از زندگي–براي پاك كردنِ حسابِ خود

كتاب نگاه هايِ آينده كه با حيرت به سكوتِ ما در برابرِ اين  ترها و شايد نسل نيز به عنوان سندى و گواهى برايِ جوان
درايي را از گفتارِ فلسفي  ها كه هذيان هايى بودند اين نكنند و به ريشِ ما نخندند و نگويند كه چه احمق

  . شناختند بازنمي
  

كرده بودند، اكنون جز ‘ درك’فرديد اگر پيش از انقلاب مرده بود، حتّا كسانى كه او را از نزديك ديده و محضرِ او را 
راستي چه  پرسيدند كه، او به بسا با حيرت از خود مي هايِ او به خاطر نداشتند، و چه حرفرنگ از او  و  نقشى كم

او برايِ . توان گذشت آساني از آن نمي گفت؟ اما او با انقلاب و در جريانِ تكوينِ رژيمِ تازه نقشى بازي كرد كه به مي
يِ  ت و هنوز هم در پيِ آن اند كه ذخايرِ گنجينهترين منبعِ الهام بوده اس تراشانِ جمهوريِ اسلامي بزرگ ايدئولوژي

هايِ او را كتاب  و سخنراني“ بنيادِ فرديد”يِ او را كرده اند  برايِ همين خانه. او را استخراج كنند‘ معنويِ’ميراثِ 
برخى از بنا بر اين، به خاطرِ نقشِ هولناكِ سياسيِ او هم كه شده و تأثيرِ ويرانگرى كه بر ذهن و روانِ . كنند مي

از سويِ ديگر، به . بايست به حسابِ او رسيد  مي31ويژه در دورانِ انقلاب، گذاشت هوشمندترين و پُرشورترين جوانان، به
چه گونه شد كه اين . مان هم؛ به حسابِ آن جّـو و فضايى كه فرديد را بالا برد و بر منبر نشاند حسابِ خودِ جمعي

فلسفه تبديل ) خاصيّتِ–و–بو با عرضِ پوزش، بي( شخص در ميانِ نسلى از استادانِ ضدِ فلسفه به اثرگذارترين‘ فيلسوفِ’
 صادر شد؟ زدگي غرباى مانندِ ذهنِ آلِ احمد به تسخيرِ او درآمد و كتابى همچون  زده گونه ذهنِ پُرشورِ شتاب شد؟ چه

بيشتر و بسيار بالاتر از آن، . تنها اين نبود! نه: گويم اگر بگوييد كه گناه از سانسورِ دستگاهِ امنيّت و نظارتِ شاه بود، مي
من و شما و شاه و دستگاهِ او و : روزگارِ ما بود كه همه در آن شريك بوديم‘ جهانِ سوّميِ’عاملِ آن آن فضايِ گندآلودِ 

خلافِ  كه، به‘ نشدگانِ زمي نفرين’جلالِ ايشان؛ دنيايِ شورشيِ –و–جلاليِ ما و جاه–و–جاه اش، با همه بي آخوند و دستگاه
                                                 

را آموخته و ‘ معنوي’گويي و پرخاشگريِ  قلم بود و سرانجام  از قربانيانِ بدفرجامِ فرديد شد، از او دشنام و خوششان كه بسيار هوشمند  يكى  31
: نوشت هايِ فرديد مي كرد و در نقلِ گفته منتشر مي‘ حكمتِ معنوي’يِ  خروش بر زمينه–و– هايِ پرجوش هايِ آغازينِ پس از انقلاب مقاله در سال

 ‘.فرديد هم ما را فريب داد’امّا چندى پيش در جايى ديدم كه نوشته بود، ‘ ...قالَ سيدناالاستاد’
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مقصّرِ ’يِ درماندگي و شوربختيِ خود به دنبالِ  دو نسل پيشتر، چشم از خود برداشته و برايِ همه–روشنفكرانِ يك
ها در گفتمانِ ديگرى كه فرديد  اين عنوان. شد هايِ امپرياليسم و استعمار خلاصه مي گشت كه در واژه مي‘ اصلي

  . زدگي غرب: اى يافت تازه‘ فلسفيِ’يِ  نيز برابرنهاده‘ استعمارزدگي’. غرب: دسردمدارِ آن شد، نامِ ديگرى پيدا كر
  

ما را بشناسد و شرحِ ‘ جهانِ سوّميِ’يِ درماندگي و بيچارگيِ  خواست از زبانِ فرديد ريشه زدگي، كه مي مفهومِ غرب
يكى از زبانِ عليِ شريعتي، در دستِ راست يِ رُمانت تاريخي از زبانِ آلِ احمد، يا با ملغمه–دهد، يا شرحِ سياسي‘ فلسفي’

اين دو . دانست كرد كه در دستِ چپ امپرياليسم و استعمار را تنها عاملِ آن مي اى حركت مي يِ نظريّه شانه به شانه
همين درماندگي و بيچارگي بود . الحالِ ما سرانجام در انقلابِ اسلامي به هم رسيدند و با هم درآميختند گفتمانِ وصف

فرديد مقدارى معلوماتِ از هم . يافت ِ رسايِ خود را ميفرياديِ الكنيِ زبانِ او،   زدگيِ فرديد، با همه  در مفهومِ غربكه
يِ فلسفي را با روكشى از يك فيلولوژيِ ترسناك، درآميخته با اصطلاحاتِ تصوف و عرفانِ نظري، به نامِ  گسيخته

ها نه هيچ نشانى  كرد كه در آن ادبانه در گفتارهايِ خود عرضه مي ند و بي، با زبانى بسيار پرخاشگر و ت‘حكمتِ معنوي’
دانند كه  آشنايانِ او مي. از دانشِ درست بود نه از قدرتِ استدلال و تحليلِ فلسفي، نه از وارستگي و وقارِ عارفانه

وار بود با چاشنيِ  الدينِ عربي هايِ محيي دينداريِ او در حدِّ همين بافندگي. نماييِ او هم سراسر دروغ بود مسلمان
  . اش هايدگري

  
هدايت در . يِ فردوسي بود نشينانِ ميزِ صادقِ هدايت در كافه يِ بيست از حاشيه يِ اولِ دهه هايِ نيمه فرديد در سال

كند كه  او نقل ميهايى از  كند، و نيز گفته هايِ او ياد مي ها و زبوني برد و از ضعف هايش به شهيدِ نورايي از او نام مي نامه
و ‘ زده غرب’شود در آن دوران فرديد هنوز به حكمتِ معنوي و شرقيِ خود نرسيده بلكه باورهايش بسيار  معلوم مي

هايِ هدايت به فرديد و اصطلاحاتِ فلسفيِ او هم شيرين و   داستانِ متلك32.اش بوده است هايِ بعدي درست ضدِّ حرف
شان بسيار معنادار و روشنگر تواند  و فرديد از نظرِ شخصيّتِ فردي و نقشِ تاريخييِ هدايت  باري، مقايسه. معروف است

زدگيِ  هدايت وضعِ تباهي. ناميده شده است او ‘ بدبينيِ’بينيِ او بود كه بزرگترين صفتِ هدايت راستگويي و روشن. بود
هايِ خود  قدرت و هنرمندي در نوشتهتر از  هركسِ ديگر درك كرده و با  تر و دردناك تاريخي و فرهنگيِ ما را ژرف

زدگي جدا نكرد،  عظمتِ او در اين است كه هيچگاه حسابِ شخصِ خود را از اين درماندگي و تباهي. بازتابانده است
همتا را  ميانجي زندگي كرد؛ و همين در ادبيّاتِ مدرنِ ما اين جايگاهِ بلندِ بي يِ بي بلكه دردمندانه آن را به صورتِ تجربه

هايى كه او در آن  ها و زشتي  او تمثيلِ زندگانيِ تاريخيِ جمعيِ ما ست با تمامِ پوسيدگيبوفِ كورِ. او بخشيده است،به 
پنزري و لكّاته و قصاب و هرچه را كه در جهانِ زشتِ –او در اين شاهكارِ روانكاوانه، سرانجام پيرمردِ خنزر. ديد مي

اين گونه خود را در جهانِ پيراموني و جهانِ پيراموني را در خود . يابد  ميبيند، در خود انگيزِ پيرامون خود مي وحشت
به همين دليل، هدايت توانست يگانه اثرى را در ادبيّاتِ . طلبد اندازه مي يِ بي بيني و جسارتِ هنرمندانه ديدن، روشن

  . درستي به ادبيّاتِ جهاني تعلّق دارد مدرنِ ما بيافريند كه به
  

ها به خود نيز كمترين رحمى   كه در آن——توپِ مرواري و ولنگاري و وغ صاحاب وغهايش،  و در تَسخَرنامهزهرخندهايِ  ا
البتّه، برايِ رسيدن به . كند زده را نمايان مي پودِ اين فرهنگِ تباهي–و–مانند تار  با جسارت و هنرمنديِ بي——كند نمي

بستِ  بيني را كنار گذاشت و سرانجام خود را در بن گونه مصلحتبايد هر  بيني و راستگويي مي اى از روشن چنين مرتبه
اى  همتايى كه در روزگارِ خود از ادبيّات و فرهنگِ اروپايي داشت، با زبانِ فرانسه هدايت با دانشِ بي. زندگي ديد و كشت

وانست حسابِ خود را از ت يِ ادبي در ميانِ همگنان داشت، مي دانست، و بلنديِ جايگاهى كه در مقامِ آفريننده كه مي

                                                 
 .، به كوششِ ناصرِ پاكدامنهشتاد و دو نامه به شهيد نورايي: نكـ   32
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نگر بود كه  اماّ او آن قدر بزرگ و ژرف. بداند و بس‘ ها رجّاله’همه جدا بداند و ذّلت و نكبتِ جهانِ پيرامونِ خود را مالِ 
به همين . تقديرِ تاريخيِ خود را بشناسد و بفهمد و از آن نگريزد يا با بَـزَك كردنِ آن خود را و ديگران را فريب ندهد

اين . يِ ما ست ترين نويسنده ترين و مطرح اش، زنده الحالِ ما، پنجاه سال پس از مرگ  او به عنوانِ روايتگرِ وصفدليل،
تر و ارزشمندترِ آن برايِ آن است كه با رمزگشايي از  شود، بخش بزرگ يِ او نوشته مي همه كتاب و مقاله  كه در باره

بايست نيم  برايِ فهميدنِ هدايت مي. شناسي كه به خودشناسي برسيم دايتخواهيم نه تنها به ه پُررمزترينِ اثرِ او مي
پنزري را، تا بتوانيم پيرمردِ –كرديم، و از جمله  دولتمداريِ  پيرمردانِ خنزر همه ماجرا را تجربه مي قرن تاريخ و اين

  .اش كشف كنيم پنزرِ فرهنگي–پنزريِ اندرونِ خود را با بساطِ خنزر–خنزر
  

او در دروغ زيست و در دروغ مرد، زيرا هرگز جسارتِ نگريستن به خود و  .  درست در قطبِ مقابلِ هدايت بودامّا فرديد
يِ حكيمِ الاهي و الفيلسوف و  پنزريِ خود را آرايش كرد و در جامه–او پيرمردِ خنزر. پنزريِ خود را نداشت–پيرمردِ خنزر

گيري كرد و خود را و ديگران را  نشاند؛ با زبانِ او هذيان گفت و معركههمتايِ عالم به صحنه آورد و بر منبر  العارفِ بي
از ‘ حكمتِ اُنسي’اى كه در بابِ  كه با مقاله——اش ده سال پس از مرگِ او، به همّتِ يكى از شاگردانِ صديق. فريب داد

نامه را در پيشِ رو   اين هذيان——اش ندارد–دهد كه از هيچ بابتى دستِ كمى از استاد خود بر اين كتاب افزوده، نشان مي
اش را تاب  بايد آزارِ كالبدشكافي اش مي امّا برايِ كشفِ علّتِ مرگ. اى را كه بويِ آن سخت آزارنده است داريم؛ اين جنازه

ما و كمك به بهداشتِ ‘  جهانِ سوّميِ’هايِ بوميِ فضايِ  آورد، زيرا، چنان كه پيش از اين گفتم، برايِ شناختِ بيماري
  .مان ضروري ست وانير
 

يِ اين كتاب، يكى از آن جهت است كه با انتشارِ آن نگذاشته است  سپاسِ فراوانِ من از آقايِ محمدِ مددپور، گردآورنده
يِ او و  شود در باره يِ فرديد يكسره فراموش شود؛ و نيز سندى به دست داده است كه بر اساسِ آن مي كه خاطره

ها را از فضايِ هيجانيِ  و ديگر آنكه، با درآمدنِ آن گفتارها به صورتِ نوشتار آن.  كرديش داوريِ روشن‘ها انديشه’
شود با درنگ و دقت خواند و با چشمِ سنجشگرانه در  يِ سردِ كاغذ نهاده كه  مي گفتاريِ فرديد بيرون آورده و بر صفحه

گفتارهايِ استادان و فيلسوفانِ بزرگ را، پس از  يِ بسيار دارد كه درس زمين اين كار سابقه در عالمِ مغرب. آن نگريست
در روزگارِ ما اين خدمتى ست كه نوارِ ضبطِ .  شان به صورتِ كتاب درآورند هايِ شاگردان شان، از رويِ تندنويسي مرگ

كرد هم  نويسي كند و اگر مي توانست جزوه هايِ فرديد را كسى نمي صوت به عهده گرفته است و از آن جا كه حرف
هايِ او، كه سببِ بر جا ماندنِ يك سندِ مهمِ تاريخي شده  شد ويرايش كرد و به چاپ سپرد، از بابتِ ضبطِ گفته ينم

گزارِ آن دستگاهى باشيم كه اين سندِ تاريخي را برايِ ما ضبط كرده است، و همچنين كمپانيِ  بايد سپاس است، مي
  .غربدر ، و سرانجام مخترعِ آن )لابد در ژاپن(يِ آن  سازنده

  
  ۲۰۰۴يِ  پاريس، فوريه

    
  
  


